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  مباني استدلال

هـايي كـه   تصـديق . ذهن انسان مملو از تصورات و تصديقات و امور ديگر است    
باورهاي انسـان در طـول زمـان روي هـم     . شوندقابل صدق و كذب هستند باور ناميده مي

  . دهندشوند و يك مجموعه را تشكيل ميانباشته مي
ين مجموعه باورها اين است كه به همديگر ربط دارنـد يعنـي   ترين ويژگي امهم    

ذهن بيش از اينكه شبيه يك كشكول باشد كه اجـزاء آن ارتبـاط خاصـي بـا هـم ندارنـد،       
  .اندشبيه يك ساختمان است كه اجزاء آن با نظم خاصي در كنار هم قرار گرفته

خـي باورهـا   وجود همين ويژگي خاص ـ نظم ساختاري ـ مستلزم اين است كه بر      
تري داشته باشند؛ يعني بعضـي باورهـا حالـت    نسبت به برخي ديگر از باورها حالت بنيادي

اصـل بـودن   . 1گردنـد اي و اصل  داشته و سبب پيدايش بعضي از باورهـاي ديگـر مـي   پايه
  .اصل محتوايي، اصل روشي: توان تصوير كردبرخي از باورها را دوگونه مي

اور سـبب پيـدايش باورهـاي    ر كـه خـدا هسـت؛ ايـن ب ـ    اصل محتوايي مانند اين بـاو 
انـد، مـن بايـد    خـدا عـادل اسـت، پيـامبران از جانـب خـدا آمـده       «شـود چـون    ديگري مـي 

                                                 
شباهت به شبكه باور كواين نيست با اين توضيح كه كواين با غفلت از نقش ساختاري قواعد اين طرح بي . 1

كه در درازمدت و به مقصود تأمين سادگيِ دهد اي و مركزي به آن قواعد نسبت ميمنطق، صرفاً نقش هسته
ايم قواعد منطق ـ به ويژه وضع نشان داده] 5[شبكه باور قابل تغيير هستند؛ ولي همچنانكه در جاي ديگر 

كنند و از اين جهت مقدم و رفع تالي ـ قواعد ساختاري هستند يعني پيوند باورها در كل شبكه را تأمين مي
بنابراين شباهت طرح ما با شبكه باور كواين نبايد سبب پوشيدگي . فتي هستندمعر مورد نياز هرنوع شبكه

 .هاي اساسي آنان گرددتفاوت
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هـاي محتـوايي در يـك سـطح     ؛ روشن است كه اصل»....دستورهاي الهي را انجام دهم و 
ه عنـوان مثـال   شـوند؛ ب ـ تر تلقـي مـي  اينيستند يعني برخي از آنها نسبت به بعضي ديگر پايه

» خدا عـادل اسـت  «تر است و باور بنيادي» خدا عادل است«نسبت به باور » خدا هست«باور 
  .رود و هكذاتر بشمار ميبنيادي» دهدخدا به نيكوكاران پاداش مي«نسبت به باور 

شـنويم و آن  اصل روشي مانند آنجايي كه ما يك خبر خـاص را از منـابع مختلفـي مـي      
رود؛ مـثلاً از راننـده تاكسـي مـي    ستند كه احتمال تباني در ميان آنها نميمنابع به نحوي ه

كلاسـي، نگهبـان دانشـكده و    ، و همين خبر را از هم»جا زلزله آمده استفلان«شنويم كه 
دهيم لـذا مطمـئن   ميان آنها نميشنويم؛ و از آنجا كه احتمال تباني در يك رهگذر نيز مي

پايـه چنـين   ) كنـيم يـك بـاور محتـوايي پيـدا مـي     . (ه اسـت جا زلزله آمدشويم كه فلان مي
اطميناني، اعتماد به روش مذكور ـ دريافت يك خبر خاص از منابع مختلفـي كـه احتمـال     

حـال، اگـر   . شـود رود ـ است كه اصطلاحاً روش تواتر خوانده مـي  تباني در ميان آنها نمي
خبر را نقل نموديم، معلوم گردد پس از اينكه ما چنين اطميناني پيدا كرديم و خود نيز آن 
جـا  هد؟ مسلماً بـاور قبلـي ـ فـلان    كه آن خبر كذب بوده چه اتفاقي در باورهاي ما رخ مي

اما فرايند تجديـدنظر در باورهـاي   . گرددزلزله آمده است ـ از ميان باورهاي ما حذف مي 
خبـر كـذبي    پرسيم كه چنينكم از خودمان ميشود بلكه دستجا ختم نميسابق به همين

چگونه در ميان افراد مختلف پخش شده است؟ ولي اگر چندبار ديگر هم مجبـور شـويم   
-انـد تجديـدنظر كنـيم، بـي    در اين گونه خبرهاي مطمئني كه از طريق تواتر حاصل شـده 

بخشي خود اصل تواتر يا شـرايط آن ترديـد روا خـواهيم    اننگمان در مراحل بعد در اطمي
انـد؟ آيـا بهتـر نيسـت از     هيم پرسيد آيا منابع من واقعاً تباني نكردهمثلاً از خود خوا. داشت

اين پس با شنيدن از چند منبع اطمينان پيدا نكنم و بـه دنبـال منـابع بيشـتري باشـم؟ آيـا بـا        
تـوان بـه چنـد منبـع     هاي بزرگ و سـپس تكـذيب آنهـا بـاز هـم مـي      وجود پيدايش شايعه

رود اعتمـاد كـرد؟ و بـالاتر اينكـه، بـا وجـود       مختلف كه احتمال تباني هم بـين آنهـا نمـي   
توانند يك خبرِ هرچند دروغ را بـه سـرعت   هاي عمومي و فناوري اطلاعات كه ميرسانه

توان بـه اصـل تـواتر بـه عنـوان يـك       در محيط گسترده ملي و جهاني پخش كنند، آيا مي
  بخش مانند گذشته تكيه كرد؟ روش اطمينان

هاي بنيادين ذهن اسـت ولـي اصـل محتـوايي نيسـت      اصلغرض اينكه اصل تواتر يكي از 
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بلكه اصل روشي است؛ يعني روشي است براي حصول اطمينان به باورهـاي جديـد؛ زيـرا    
-اگر باورهاي حاصل از تواتر به نحو مكرر تكذيب شوند خود اين روش بنيادين يا دست

  .كم برخي از شرايط آن مورد ترديد قرار خواهد گرفت
. باط بين باورها اين است كه مجموعه باورهاي مـا بـا هـم سـازگار باشـند     لازمه وجود ارت

توانـد در آنِ  يعنـي ذهـن نمـي   . مقصود از سازگاري اين است كه بين آنهـا تنـاقض نباشـد   
را » امـروز شـنبه نيسـت   «و نقـيض آن گـزاره   » امـروز شـنبه اسـت   «واحد يك گـزاره مـثلاً   

  . بپذيرد
ي ما در طول زمان بـه دسـت فراموشـي سـپرده شـده      ناگفته پيداست كه بسياري از باورها

مـثلاً  . يعني به ضمير ناخودآگاه ما منتقل شده است و اينـك در دسـترس مـا قـرار ندارنـد     
درحالي كه پـيش از ايـن   » ج آدم بسيار خوبي است«ممكن است امروز باور پيدا كنيم كه 

او را فرامـوش   كـاري ، ولـي امـروز خيانـت   »كـاري اسـت  ج فرد خيانـت «معتقد بوديم كه 
از آنجا كه باور پيشين در ضمير خودآگاه فعلي ما حضور ندارد لذا بـا پـذيرفتن   . ايمكرده

اما به محـض اينكـه بـاور سـابق را بـه يـاد آوريـم        . شويمباور جديد با مشكلي مواجه نمي
آنجاست كه بايد در جهت رفع ايـن تعـارض بكوشـيم و    . متوجه تعارض آنها خواهيم شد

ام؟ آيـا گذشـت   ئيم كه من در كدام باور ـ گذشته يا فعلـي ـ  خـود اشـتباه كـرده      مثلاً بگو
  ....زمان او را عوض كرده است؟ و 

و غالبـاً  ) درصد 100(اند يعني برخي در حد يقيننكته ديگر اين است كه باورها ذومراتب
مـان  باورهايي كه خودشان در حد گ. قرار دارند) درصد 99تا  51بين(در حد گمان يا ظن

حضور باورهاي ظني بـدين  . قرار دارد) درصد 49تا  1بين (شان در حد وهمهستند، نقيض
انـد و يـا در آغـاز بـه     معناست كه خود يا به صـورت ظنـي از سـاير باورهـا بدسـت آمـده      

تراكم اين دسته از باورها وجود شـبكه بـاور   . اندصورت ظني جزء باورهاي ما قرار گرفته
  .شودهمينجا زمينه وجود تناقض يا تضاد در ميان باورها فراهم مي كند و ازرا متزلزل مي

: گفتني است حضور تضاد يا تناقض در ميان باورها از دو جهت ديگر نيز قابل تأمل اسـت 
ــدگاه    ــارض در دي ــارض نظــر و عمــل و ديگــري تع ــارض در نظــر و عمــل  . يكــي تع تع

كنـد  مل برخلاف آنها اقدام ميآنجائيست كه فردي باور يا باورهايي دارد ولي در مقام ع
تعارض ديـدگاه  . كندمانند كسي كه به حقوق زنان معتقد است ولي در عمل رعايت نمي
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كند مانند كسي كه در محيط هاي مختلف تفاوت ميآنجائيست كه مواضع فرد در محيط
هـاي روشـنفكرانه حمايـت    هـاي مـذهبي و در محـيط مـدرن از ديـدگاه     سنتي از ديـدگاه 

ايـن دو جهــت اخيـر جنبــه معرفتـي نداشــته و از دوگـانگي در شخصــيت افــراد     . كنــد مـي 
  .گيرندسرچشمه مي

كنم و به خاطر تفاهم با آنهـا داراي باورهـاي مشـتركي بـا     من در ميان ديگران زندگي مي
. خـوانيم مجموعه باورهاي مشترك بين افـراد را باورهـاي بينـاذهني مـي    . ساير افراد هستم

اي از باورهـاي مـا مخـتص خودمـان اسـت و      ناذهني نيستند يعني پـاره همه باورهاي فرد بي
باورهاي مشترك شامل هر دو دسـته از باورهـاي   . بسياري از آنها با سايرين مشترك است

  .گرددمحتوايي و روشي مي
  

  استدلال انكاري
اي از باورهاي پايـه و غيرپايـه اسـت كـه بـا همـديگر       حال كه معلوم شد ذهن ما مجموعه

زمـان را  ار بوده و در بسياري موارد با باورهاي ديگران مشترك هستند، اينك عنصرسازگ
گيـرد؛ يعنـي بـه    ذهن انسان فرازمان نيست بلكه در طي زمان شـكل مـي  . كنيمنيز وارد مي

گردد، هنگامي كه فرد با يك ايدة تازه مواجه مي. كندمرورِ زمان باورهاي جديد پيدا مي
اگر نسـبت ايـده تـازه    . داندداند و يا نميمجموعة باورهاي خود مي يا نسبت آن ايده را با

پـذيرد  با مجموعه باورهاي فرد معلوم باشد تكليف روشن است، در صورت سازگاري مي
اما اگر نسـبت ايـدة تـازه بـا مجموعـه باورهـاي فـرد        . پذيردو در صورت ناسازگاري نمي

تـرين روش ايـن اسـت    سـاده . روشن سازد معلوم نباشد، او بايد تلاش كند تا اين نسبت را
هـر  . اي براي ايدة تازه بيابد تا نسـبت آن را بـا مجموعـه باورهـاي خـود بسـنجد      كه لازمه

تر از ايده مذكور باشد تـا نسـبت آن   يكي اينكه  روشن: لازمه بايد دو ويژگي داشته باشد
ة مذكور باشد تا بتـوان  با مجموعه باورهاي ما آشكار گردد؛ و ديگر اينكه واقعاً لازمة ايد

به عنوان مثال، اگر نخستين بار با اين ايده جديـد  . حكم لازمه را به ايدة مذكور نسبت داد
، اگـر نسـبت آن را بـا مجموعـه باورهـاي خـود       »انسان فاقد اختيار است«مواجه شويم كه 

پـذيريم و در صـورت ناسـازگاري    در صورت سـازگاري مـي  . بدانيم تكليف روشن است
اي ولي اگر نسبت آن را با مجموعه باورهاي خود ندانيم، بايـد بـدنبال لازمـه   . ذيريمپنمي
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اگر انسان فاقد اختيار : باشيم كه نسبت آن لازمه با مجموعه باورهاي ما آشكار باشد، مثلاً
بـه عبـارت   . باشد نبايد پشيمان گردد؛ ولي پشيمان شدن افراد جزء باورهاي مسلم ما است

است يعني نسبت آن با  مبهم) انسان فاقد اختيار است(ور، ايده جديدديگر در فرض مذك
كـه  ) انسان نبايـد پشـيمان گـردد   (ايماي يافتهمجموعه باورهاي ما روشن نيست ولي لازمه

مبهم نيست يعني نسبت آن با مجموعه باورهاي مـا روشـن اسـت؛ چـرا كـه مـا بـه وجـود         
توانيم اين لازمه را بپذيريم؛ و از آنجا كه نمي ها اطمينان داريم، بنابراينپشيماني در انسان

اين لازمه، تالي آن ايده جديد است پس آن ايده مبهم و نامعلوم نيز از ابهام خارج گشـته  
  و به تعبير ديگر،. گرددو تعارضش با مجموعه باورهاي من آشكار مي

  1)گردنديمان ميها پشدانيم كه انسانمي(نبايد پشيمان گردد  ←انسان فاقد اختيار است
كنيم و جـزء  اينجاست كه ايده تازه را به سبب تعارض با مجموعه باورهاي خود انكار مي

  .دهيمباورهاي خويش قرار نمي
اسـتدلال  مبهم و ارزيابي آن ايده از روي اين لازمه  فرآيند استخراج لازمه روشن از ايده

  . شودمي ناميده )رفع تالي( انكاري
كنـيم تـا لازمـه    صورت سعي مـي زمه اول كاملاً روشن نباشد در اينگاهي ممكن است لا

ديگري از خود اين لازمه اول استخراج كنيم كه نسبت آن با مجموعه باورهاي ما روشـن  
هركس خـودش را از طريـق   «باشد؛ مثلاً اگر براي نخستين بار با اين ايده مواجه شويم كه 

به سبب نامعلوم بـودن نسـبت آن بـا مجموعـه      اي، و ارزيابي چنين ايده»شناسدديگران مي
مـا قبـل از   «باورهاي ما آسان نباشد ممكن است اولين لازمه آن ايده ايـن باشـد كـه پـس     

؛ ولي همين لازمه نيز نسبت روشني با باورهـاي مـا نـدارد    »شناسيمخودمان، ديگران را مي
اگر ما قبـل  : ائيم؛ مثلاًتري از خود اين لازمه استخراج نمشويم لازمه روشنلذا مجبور مي

چـون هنـوز   (شناسـيم، پـس فاعـل شناسـايي، خودمـان نيسـتيم       از خودمان ديگران را مـي 
باورهـاي مـا كـاملاً روشـن نشـده       ، اگر نسبت همين لازمه هـم بـا  )ايمخودمان را نشناخته

اگر فاعل شناسايي، خودمان نيستيم، پس شناخت : توانيم لازمه ديگري استخراج كنيم مي

                                                 
ايده مبهم يا مقدم است؛ عبارت بعد از فلش، لازمة آن ايـده يـا تـالي اسـت و فلـش       ،عبارت قبل از فلش . 1

پـس نمـي  . ه با تـالي منافـات دارد  جمله داخل پرانتز نيز باور مسلم ماست ك. دهنده شرط بين آنهاستنشان
  .شودجاست كه آن ايده مبهم انكار ميتوانيم تالي را بپذيريم و از همين
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ولــي مســلم اســت كــه مــا ديگــران را تــوانيم بــه خودمــان نســبت دهــيم؛ ان را نمــيديگــر
جـا تعـارض   پس اين لازمه اخير مسلماً با باورهاي مـا منافـات دارد و از همـين   . شناسيم مي

) شناسـد هركس خودش را از طريق ديگران مي(هاي پيشين و درنهايت ايده نخستينلازمه
  :ه تعبير ديگرگردد؛ و ببا باورهاي ما آشكار مي

مـا قبـل از خودمـان، ديگـران را مـي      ←شناسـد  هركس خودش را از طريق ديگران مـي 
تـوانيم بـه   شناخت ديگران را نمي ←فاعل شناسايي ديگران، خودمان نيستيم  ←شناسيم 

  )دهيمكه شناخت ديگران را به خودمان نسبت ميدر حالي(خودمان نسبت دهيم 
  . رآيند برخورد فرد با يك ايدة تازهاي بود به فآنچه گذشت اشاره

ولي اغلب ممكن است تعارض يك ايده با باورهاي من روشن باشد امـا بـا باورهـاي فـرد     
شود بـا ايـن توضـيح كـه     صورت همان فرآيند پيشين تكرار ميديگر آشكار نباشد؛ دراين

ديگـر   ي از ايده مذكور استخراج كنـيم كـه بـا باورهـاي فـرد     )هاي(بايد سعي كنيم لازمه
) هـا (توانيم با نشـان دادن تعـارض آن لازمـه   صورت ميدراين. تعارض آشكار داشته باشد

ابهامِ ايدة بنابراين . با باورهاي آن فرد، به معارض بودن آن ايده تازه با باورهاي وي برسيم
  . جديد، خاستگاه استدلال است

. رفـع تـالي شـهرت دارد   گونـه اسـتدلال بـا نـام     دانـان، ايـن  گفتني است كه در لسان منطق
با باورهـا معلـوم نيسـت، لـذا بـه      ) مقدم(مقصود اين است كه در آغاز، تعارض ايده جديد

و ) تـالي فاسـد  (گرديم كه تعارض آشكاري با باورهاي مـا داشـته باشـد   اي ميدنبال لازمه
  ).رفع مقدم(رسيمبه انكار ايده جديد مي) رفع تالي(آنگاه با انكار آن لازمه

  :صورت زير خلاصه كردتوان بهين را ميمطالب پيش
  ـ ذهن انسان مجموعه باورهاي سازگار است؛

  ـ نسبت هر ايده جديد با مجموعه باورها يا آشكار است يا مبهم؛
پـذيريم ولـي   ـ اگر ايده جديد با يكي از باورهاي ما نسبت تعارض داشته باشد آن را نمـي 

  .ذيريمپمي) عجالتاً(اگر نسبت تعارض نداشته باشد 
اي بـراي  كنيم لازمـه ـ اگر نسبت ايده جديد با مجموعه باورهاي ما نامعلوم باشد سعي مي

  آن بيابيم كه نسبت روشني با باورهاي ما داشته باشد؛
شـود كـه ايـدة جديـد نيـز بـا       ـ اگر آن لازمه با باورهاي ما تعارض داشته باشد معلـوم مـي  
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  باورهاي ما تعارض دارد؛
  ا باورهاي ما تعارض نداشته باشد، حداكثر اين است كه تا معلوم شدن ـ اگر آن لازمه ب

  .كنيمتعارض مذكور آن را انكار نمي
مــبهم و ارزيــابي آن ايــده از روي ايــن لازمــه  ـــ فرآينــد اســتخراج لازمــه روشــن از ايــده

  .شودمي ناميده استدلال انكاري
ا باورهـاي فـرد ديگـر آشـكار     ـ اگر تعارض ايدة جديد با باورهاي من روشن باشد ولي ب ـ

اي كه با باورهاي او منافات داشـته  كنم تا با استخراج لازمهصورت تلاش مينباشد در اين
  ).استدلال انكاري(باشد ناسازگاري آن ايده را با مجموعه باورهاي وي خاطرنشان سازم

  .ـ بنابراين ابهام، خاستگاه استدلال است
  .معروف استگونه استدلال به رفع تالي ـ اين

  
  استدلال اثباتي

شويم؛ يعنـي اگـر بخـواهيم    گاهي نيز براي اثبات ايدة جديد نيازمند استدلال مي    
ايده جديدي را به ديگران بقبولانيم بايد نشان دهيم كه ايـن ايـده لازمـه باورهـاي ايشـان      
است؛ به ديگر سخن، ايده جديد به نحوي است كه نسبت آشكاري با باورهـاي مخاطـب   

. ندارد؛ بنابراين بايد تلاش كنيم تا نشان دهيم كه اين ايده لازمة باورهاي خـود اوسـت   ما
بايـد  » دار اسـت زنـدگي هـدف  «به عنوان مثال، اگر بخواهيم براي فردي اثبات كنـيم كـه   

) اعتقـاد بـه وجـود خـدا    (داريِ زنـدگي لازمـة يكـي از باورهـاي او    هدف«نشان دهيم كه 
دار است؛ و از آنجا كه او وجود خدا هست پس زندگي هدف ؛ با اين تعبير كه اگر»است

داريِ زندگي لازمة وجود خداسـت، اينـك اگـر    داند كه هدفخدا را باور دارد ولي نمي
گمان خواهد پذيرفت كه زنـدگي  داري زندگي را بپذيرد بيلزوم بين وجود خدا و هدف

  :به تعبير ديگر. دار استهدف
  )دانيم كه خدا هستمي(ست دار ازندگي هدف ←خدا هست 

دانـان تحـت عنـوان وضـع مقـدم يـاد       گونه استدلال اثباتي در لسـان منطـق  از اين
مقصود اين است كه در آغـاز، پيونـد ايـدة جديـد بـا باورهـاي مخاطـب معلـوم         . شود مي

مقدم قابـل  (گرديم كه اين ايده لازمة آن باور باشدمي) مقدمي(نيست؛ لذا به دنبال باوري
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  . رسيممي) وضع تالي(به تأييد ايدة جديد) وضع مقدم(آنگاه با تأييد آنو ) وضع

پيداست كه گاهي ممكن است نتوانيم پيوند ايده جديد را مسـتقيماً بـا باورهـاي مخاطـب     
شويم از يك يا چند واسطه اسـتفاده كنـيم؛ مـثلاً اگـر     صورت ناچار مينشان دهيم، دراين

بايـد نشـان دهـيم كـه     » عد از اسلام ديني نخواهد آمـد ب«در صدد اثبات اين ايده باشيم كه 
اگر همين مقدم براي مخاطـب روشـن   ). مقدم(»خاتم پيامبران است) ص(حضرت محمد«

بيـابيم كـه جـزء باورهـاي مخاطـب باشـد و       ) مـثلاً تأييـد قـرآن   (نباشد بايد مقـدم ديگـري  
قـرآن اعـلام كـرده    ؛ به اين تعبير كـه اگـر   )40/احزاب(خاتميت پيامبر را تأييد كرده باشد

ترتيب، از آنجا كه مخاطبِ مـا تأييـد   بدين. باشد، پس حضرت محمد خاتم پيامبران است
داند كه قرآن بـر خاتميـت پيـامبر و لـذا ديـن اسـلام صـحه        قرآن را قبول دارد و فقط نمي

ايـم؛  گذارده است؛ حال با نشان دادن اين پيوندها، او را به پذيرش ايدة جديـد سـوق داده  
بـه تعبيـر   . ايم كه ايدة جديـد لازمـة باورهـاي او اسـت    با ذكر چند واسطه نشان داده يعني
  :ديگر

) ص(حضـرت محمـد   ←را خاتم پيامبران اعلام كـرده اسـت   ) ص(قرآن حضرت محمد
مخاطـب مـا تأييـد قـرآن را مـي     (بعد از اسلام ديني نخواهد آمـد   ←خاتم پيامبران است 

  )پذيرد
  

  رفع دو شبهه
يكي استدلال براي نشان دادن تعارض يـا  : نوع استدلال آشنا شديمتاكنون با دو 

در هـر  ). وضع مقـدم (و ديگري استدلال براي نشان دادن سازگاري) رفع تالي(ناسازگاري
كوشـيم تـا   دو نوع استدلال، نسبت ايده جديد با مجموعه باورها معلوم نيسـت ازينـرو مـي   

آيند آشكارسازي اين نسبت در رفع تالي فر. نسبت آن را با مجموعه باورها آشكار سازيم
با وضع مقدم متفاوت است؛ در رفع تالي بدنبال نشان دادن تعارض هسـتيم ولـي در وضـع    

  . مقدم بدنبال نشان دادن سازگاري
ا يـك ايـده جديـد مواجـه     آيا هنگـامي كـه ب ـ  : رسدجا پرسشي به ذهن ميهمين

ري و تعارض ـ را در مورد آن اعمـال   توانيم هردو فرآيند ـ نشان دادن سازگا  شويم مي مي
كنيم؟ و به ديگـر سـخن، آيـا نشـان دادن تعـارض يـا سـازگاريِ يـك ايـده بـا مجموعـة            
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اي توانـد بـا هـر ايـده    باورهاي يك فرد، دلبخواهي است؟ يا يك مجموعه از باورها نمـي 
د در مقـام پاسـخ باي ـ  . اي معـارض باشـد  توانـد بـا هـر ايـده    كه نمـي سازگار باشد، همچنان

اي تواند با هـر ايـده  اگر ذهن مجموعه باورهاي مربوط و سازگار است ديگر نمي: بگوئيم
اي معـارض باشـد؛ و بـه بيـان ديگـر، اگـر       تواند با هر ايدهكه نميهماهنگ باشد، همچنان

  .اي سازگار باشد مسلماً با نقيض آن ايده معارض خواهد بود و بالعكسذهن با ايده
با فرض مذكور، هرگاه با يـك ايـده تـازه برخـورد     : شودمي اينك پرسش ديگري مطرح

كنيم، بايد كدام روند را در پيش بگيريم؟ اگـر قـبلاً بـدانيم كـه آن ايـده چـه نسـبتي ـ         مي
سازگاري يا تعارض ـ با باورهاي ما دارد، ديگر نيازي به استدلال نيسـت، ولـي اگـر قـبلاً      

اهيم دانست كه آيا به دنبال لازمه قابل انكار نسبت آن ايده را با باورهاي خود ندانيم، نخو
پاسخ اين است كه اگر ما هيچ نسبتي بـا ايـدة جديـد نداشـته     ! بگرديم يا مقدم قابل تأييد؟

باشيم، بهتر است در آغاز به دنبال لازمة قابلِ انكار بـراي آن بگـرديم، زيـرا يـافتن لازمـة      
اين موضوع را در بخـش بعـد   (لِ تأييد است تر از يافتن مقدمِ قابقابلِ انكار به مراتب آسان

شود ولي اگـر  اي يافته شد خود آن ايده نيز انكار مياگر چنان لازمه) توضيح خواهيم داد
گرديم، اگر چنان مقـدمي يافـت شـد    اي يافت نشد بدنبال مقدم قابل تأييد ميچنان لازمه

ه صـورت مشـكوك و   گردد، ولـي اگـر يافـت نشـد آن ايـده ب ـ     خود آن ايده نيز تأييد مي
يـد غالبـاً از سـوي ديگـران مطـرح      هـاي جد ناگفته نمانـد كـه ايـده   . شودنامعلوم تلقي مي

كوشند تـا سـازگاري آن را بـا باورهـاي مخـاطبين      شوند و ازينرو صاحبان آن ايده مي مي
  .آشكار سازند

  
  )وم(و وضع مقدم) رت(تحليل رفع تالي

و در وضـع مقـدم بـه    ) قابـل انكـار  (لازم حال كه معلوم شد در رفع تالي به دنبال     
چرا در رفع تالي بـه دنبـال لازم   : آيدهستيم، اين پرسش پيش مي) قابل تأييد(دنبال ملزوم 

گرديم؟ چرا امر بالعكس نيست؟ چرا در رفـع تـالي بـه    و در وضع مقدم به دنبال ملزوم مي
ي ميـان لازم و ملـزوم   گـرديم؟ چـه تفـاوت   دنبال ملزوم و در وضع مقدم به دنبال لازم نمـي 

  وجود دارد؟ 
ترين خاصيت لازمِ يك شيء در مقام استدلال اين است كه لازمِ يك شيء مهم    
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از خود شيء اسـت بـه عنـوان مثـال، تَـر شـدن       ....) تر،ماندگارتر، ملموس(غالباً آشكارتر 
زمـة  زمين لازمة بارش باران اسـت و البتـه مانـدگارتر از آن نيـز هسـت؛ و نيـز كسـالت لا       

لازم يـك شـيء بـه دليـل     ...... تر و ماندگارتر از آن هم اسـت و  بدخوابي بوده و ملموس
تر از آن شيء است يعني نه تنها لازم آن شيء است بلكـه لازم  همين آشكاري، اغلب عام
رود؛ به عنوان مثال، تر شدن زمين نه تنها لازمه بارش بـاران بلكـه   امور ديگر نيز بشمار مي

چنين كسالت نه تنهـا لازمـه بـدخوابي    شدن و پاشيده شدن آب نيز است، هم لازمه جاري
  .رودبلكه لازمه بيماري و پرخوري نيز بشمار مي

شود كه فرآيند استنتاج در ميـان  تر بودن لازم نسبت به ملزوم سبب ميهمين عام    
وضـع  (ن بـود توان به داشتن لازم مطمئمي) مقدم(طرفه باشد يعني با داشتن ملزومآنها يك

وضـع  (توان از وجود ملزوم اطمينان حاصل كردولي با داشتن لازم نمي) مقدم معتبر است
توانـد مولـود ملـزوم ديگـري باشـد؛ و از سـوي ديگـر، بـا         زيرا لازم مي) تالي معتبر نيست
ولي با نداشتن ملزوم ) رفع تالي معتبر است(توان از نبود ملزوم مطمئن شدنداشتن لازم مي

توانـد  زيـرا لازم مـي  ) رفـع مقـدم معتبـر نيسـت    (ن از نبود لازم اطمينان حاصل كردتوانمي
  .مولود ملزوم ديگري باشد

اگر امروز جمعـه باشـد دانشـگاه تعطيـل اسـت؛ روشـن اسـت كـه تعطيلـي          : مثال    
دانشگاه فقط در روزهاي جمعه نيست بلكه در روزهاي ديگري چون عاشـورا نيـز تعطيـل    

توان نتيجه گرفت كه امروز جمعه اسـت بلكـه   يل بودن دانشگاه نمياست، بنابراين از تعط
تـوان نتيجـه گرفـت كـه     تواند عاشورا باشد؛ همچنانكه از جمعه نبودن امـروز نيـز نمـي   مي

  .دانشگاه تعطيل نيست بلكه به علت عاشورا، دانشگاه تعطيل است
فـع تـالي   ، بـا ر )مقـدم (و ملـزوم ) تـالي (حال كه معلـوم شـد در نسـبت ميـان لازم        
توان به رفع تالي دست يافت، بنـابراين در  توان به رفع مقدم رسيد ولي با رفع مقدم نمي مي

مقام مخالفت با ايده جديد نبايد به دنبال مقدم قابل انكار باشيم بلكـه بايـد بـه دنبـال تـالي      
بـا  توان به وضع تالي رسيد ولي چنين معلوم شد كه با وضع مقدم ميهم. قابل رفع بگرديم
توان به وضع مقدم دست يافت، بنابراين در مقام اثبات ايدة جديد نبايد بـه  وضع تالي نمي

  .دنبال تاليِ قابل تأييد باشيم بلكه بايد به دنبال مقدمِ قابلِ وضع بگرديم
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  شرطي منحصر
گونـه  در برخي موارد لازم اعم از ملزوم نيست بلكـه مخـتص ملـزوم اسـت، ايـن         

شـود، مـثلاً هـر عـددي     علوم عقلي مانند رياضيات، منطق و فلسفه يافت مي موارد غالباً در
پـذير اسـت؛ ايـن لازمـه     پذير باشد، مجموع ارقام آن عدد نيز بر سه بخشكه بر سه بخش

) م.و(مختص آن مقدم است يعني هرگاه آن مقدم برقرار باشد اين لازمه هم برقـرار اسـت  
، و از سوي ديگر، هر گـاه  )م.ر(مه نيز برقرار نيستو هرگاه آن مقدم برقرار نباشد اين لاز

و هرگاه ايـن لازمـه برقـرار باشـد آن     ) ت.ر(اين لازمه برقرار نباشد آن مقدم برقرار نيست
گونـه حـالات نسـبت لـزوم     ؛ بنابراين روشن است كـه در ايـن  )ت.و(مقدم نيز برقرار است

گرفت و بـالعكس، و بـا رفـع     توان خود تالي را نتيجهدوطرفه است يعني با وضع مقدم مي
  .توان نقيض مقدم را نتيجه گرفت و بالعكستالي مي

در هندسه اقليدسي بين مثلث بودن يـك شـكل و برابـر بـا دو قائمـه بـودن       : مثال    
  :مجموع زواياي آن تلازم برقرار است بنابراين هر چهار استدلال زير معتبر است

  .شكل برابر با دو قائمه است مجموع زواياي اين پساين شكل مثلث است : وم
  . اين شكل مثلث است پسمجموع زواياي اين شكل برابر با دو قائمه است : وت
  .اين شكل مثلث نيست پس مجموع زواياي اين شكل برابر با دو قائمه نيست: رت
  .مجموع زواياي اين شكل برابر با دو قائمه نيست پساين شكل مثلث نيست : رم
  

  برهان خلف
برهـان  . هـاي اسـتدلالي اسـت   ن خلف كارآمدترين برهان در تمام علوم و زمينـه برها      

آيـد؛  بـه دسـت مـي   ) روش انكـاري (و رفـع تـالي   ) هـدف اثبـاتي  (خلف از تركيب وضع مقدم 
تر از آن اسـت لـذا يـافتن    لازم اغلب اعم از ملزوم و لذا آشكارتر و ملموستوضيح اينكه، 

تر از وضع مقدم است و بـه  ازينرو رفع تالي اغلب سادهتر از يافتن ملزوم است، لازم آسان
اسـت و بـه   ) موافقـت (تـر از اسـتدلال اثبـاتي   ساده) مخالفت(تعبير ديگر، استدلال انكاري

تـوان  حـال چگونـه مـي   . تر از مقام اثبات استديگر سخن، كار ذهن در مقام انكار، آسان
  در مقام اثبات، از روش آسان رفع تالي بهره برد؟ 

. گيـرد ان خلف ترفندي است كه ذهن بطور خودكار در اين مسـير بكـار مـي   بره
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صورت است كه هرگاه فرد بدنبال اثبات ايدة جديدي باشد، ذهـن بجـاي   شيوة كار بدين
گيـرد و تـالي   اينكه بدنبال مقدم قابل وضع براي ايده جديد باشد، نقيض ايده را فرض مي

دسـت  ) قـيض ايـده  ن(ر تـالي، بـه انكـار مقـدم     كند و سپس بـا انكـا  فاسد براي آن پيدا مي
به عنوان مثـال، اگـر   . شوديابد و بالاخره با انكار نقيض ايده به اثبات خود ايده نائل مي مي

تـوان بـه   ، براي اثبات آن بـه صـورت مسـتقيم نمـي    »انسان اختيار دارد«مطلوب اين باشد كه 
تـوان نقـيض مطلـوب را    آساني مـي آساني به مقدم قابل وضعي دست يافت، در چنين حالتي به 

تعلـيم و  «مـثلاً  : ، و سپس تالي قابـل رفعـي بـراي آن پيـدا كـرد     »انسان اختيار ندارد«: فرض نمود
) نقـيضِ مطلـوب  (؛ و سرانجام با رفع آن تاليِ فاسد به رفعِ مقدمِ مفروض »شودمعنا ميتربيت بي

  :به تعبير ديگر. دست يافت
معنـا نيسـت   دانيم كه تعليم و تربيت بيمي(شود معنا ميتربيت بيتعليم و  ←انسان اختيار ندارد 

  )پس انسان اختيار دارد
شود، برهان خلف يك روش مستقل در كنار دو روش اصـلي ـ وضـع    هم چنان كه ملاحظه مي

هدف برهان خلف اثباتي اسـت و روشِ آن  . مقدم، رفع تالي ـ نيست، بلكه تركيبي از آن دو است 
  .انكاري

  
  استدلال و صناعات خمسهنر 

اگر هـدف اسـتدلال   . شودبندي صناعات خمس، به هدف استدلال مربوط ميمحور دسته
كشف حقيقت باشد برهان، و اگر غلبه بر حريف باشد جدل، و اگر گمراهـي از حقيقـت   

  .شودباشد مغالطه، و اگر تحريك مردم باشد خطابه خوانده مي
مقصود از مـاده، نـوع   . بردمواد خاصي بهره ميهركس به اقتضاي هدف استدلال خود از 

است و مقصود از اسـتحكام  ) مقدمه شرطي(و كبرا) مقدمه حملي(و ميزان استحكام صغرا
  : برقرارشده است) لازم(و تالي) ملزوم(كبرا، استحكام پيوندي است كه بين مقدم

ــراي كشــف حقيقــت تنهــا مــي / برهــان ــزوم قطعــي و مقدمــة يقينــي اســتف ب اده تــوان از ل
  ؛ ...)اوليات، متواترات و(كرد
توان از همـه باورهـايي كـه مـورد پـذيرش او هسـتند بهـره        براي غلبه بر حريف مي/ جدل
  ؛ ..)مسلمات و(برد
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براي گمراه كردن از حقيقت بايد از موادي استفاده كرد كه ظاهراً يقينـي بـوده و   / مغالطه
ــرار اســت ولــي در وا   ــالي برق ــين مقــدم و ت ــد محكمــي ب ــدي وجــود  پيون ــين پيون ــع چن ق

  ؛...)وهميات و(ندارد
براي تحريك مردم جهت انجام برخي كارها بايد از امور رايج و مقـدس اسـتفاده   / خطابه
  ؛...)مشهورات و(كرد 
مخـيلات  (برداري كردبراي تحريك احساسات برخي افراد بايد از امور تخيلي بهره/ شعر
  ...).و

در يـك كـلام   . شـود صناعات خمس روشن مـي  با توضيحات فوق، نسبت هنر استدلال با
توان گفت كه لزومِ ادعا شده بين مقدم و تاليِ كبرا و حملِ ادعا شده ميـانِ موضـوع و   مي

تـوان در يـك طيـف در نظـر گرفـت كـه يـك سـر آن از بيشـترين          محمولِ صـغرا را مـي  
توضـيح   با اين. برخوردار است) خطابه(و سر ديگر آن از كمترين قطعيت ) برهان(قطعيت

كه شعر در واقع استدلال نيست و مغالطه داراي لزوم نيست و جـدل حـاوي لزومـي اسـت     
پس ناگفته نماند طيف يقين و گمان نه تنها شامل لزوم ادعايي بـين  . كه حريف قبول دارد

در اين صـورت  . گيردهاي خبري در صغرا را نيز دربرميگردد بلكه جملهمقدم و تالي مي
از همينجاست كه امكان نقـد اسـتدلال   و گيـرد  ز مشمول آن طيف قرار مينتيجه استدلال ني

  :به مثال زيرتوجه نمائيد .رسندمي ها كمتر به نتيجهفراهم شده و بحث
ولي جزء شـهادتين نيامـده    آمداگر معاد از اصول دين بود جزء شهادتين مي :كبراي ظني

  .پس جزء اصول دين نيست
طبـق  (شـنبه يد فطـر باشـد روزة شـنبه حـرام خواهـد بـود،       اگر شنبه آينده ع :صغراي ظني

  .؛ پس روزة شنبه حرام خواهد بودعيد فطر است) تقويم
 قبـول عـام نيافتـه   ولـي   يافـت اگر مابعدالطبيعة علم بود قبول عام مي :و صغراي ظني كبرا

  .پس مابعدالطبيعة علم نيست
شـود بـه همـان ميـزان     ه مـي گفتني است به ميزاني كه از مقدمات ظني در استدلال اسـتفاد 
ايـن بحـث در ادامـه    . گـردد امكان نقد آن مقدمه و نتيجة بدست آمده از آنهـا فـراهم مـي   

  .خواهد آمد
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  هنر استدلال و مبحث تعريف
در منطق ارسطو بحث تعريف، قسيم بحث استدلال نبوده بلكه در ضمن مباحـث      

را به عنوان مقدمه مقـولات  بعدها كه فرفوريوس كتاب ايساغوجي . برهان ذكر شده است
المقدمه را گرفت، به نحـوي كـه در كتـاب    تأليف كرد، طولي نكشيد كه مقدمه جاي ذي

اشارات بوعلي مقولات كاملاً از منطق حذف شده و مبحث تعريف از برهـان جـدا شـد و    
به عنوان قسيمِ مبحث حجت استقلال يافت و تـاكنون نيـز ايـن اسـتقلال خـود را در آثـار       

چنان جا افتاده اسـت كـه اگـر    اين فرآيند امروزه آن. انان مسلمان حفظ كرده استدمنطق
كسي بخواهد بحث تعريف را در ضمن مباحث استدلال ذكر نمايـد بايـد دليـل محكمـي     

  .ارائه كند؛ درحاليكه خود ارسطو هيچ جايگاه مستقلي براي تعريف لحاظ نكرده بود
رسـيم  لي ندارد بلكه وقتي به نقد استدلال مـي در هنر استدلال نيز بحث تعريف فصل مستق

هاي نقد استدلال، ايضاح مفاهيم بكار رفته در مقدمات و نتيجه آن استدلال يكي از روش
اينجاست كه بايد بكوشيم مفاهيم بكار رفته در ضمن استدلال را به نحـو صـحيح و   . است

  .دقيق تعريف نمائيم
گوينـد پـس انديشـه    گفتند ولـي سـخن نمـي   اگر حيوانات انديشه داشتند سخن مي :مثال
  .ندارند

هاي مبهمي چون انديشه و سـخن اسـتفاده شـده    در مقدمات اين استدلال از واژه
توان در باره ايـن اسـتدلال قضـاوت    است و تا زماني كه معناي دقيق آنها روشن نشود نمي

بـان انسـاني   دقيقي به عمل آورد؛ مثلاً منظور از سخن گفتن چيست؟ اگـر منظـور همـان ز   
باشد روشن است كه صغرا صادق است يعني حيوانات فاقد زبان انساني هستند ولـي كبـرا   
مبهم است يعني بايد رابطه انديشه و زبان انساني معلوم گردد؛ مقصود از انديشـه چيسـت؟   

روند يا خيـر؟ آيـا معقـولات    آيا ادراكات حسي، خيالي، وهمي و عقلي انديشه بشمار مي
هـا؟  اند يا تصديقات؟ كدام تصديقاند يا معقولات ثانيه؟ آيا تصورات انديشهاولي انديشه

هاي حقيقي يا اعتباري؟ آيا حركت در ميان تصورها انديشه اسـت يـا حركـت در    تصديق
پيداست تا انديشه بطور دقيق تحليل و تعريف نشود، ارتباط ... ها؟ ها و گزارهميان تصديق
تـوان در بـاره   شد و تا چنين ارتباطي معلـوم نگـردد نمـي    گويي معلوم نخواهدآن با سخن

هـاي نقـد يـك اسـتدلال     تـرين روش بنابراين يكي از مهم. گفته داوري كرداستدلال پيش
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  .ايضاح مفاهيم آن استدلال است
  

  هنر استدلال و قياس اقتراني
حد اوسط و سور؛ هر استدلالي كه فاقد يكـي  : قياس اقتراني دو ركن اصلي دارد

به عنوان مثال، قياس استثنائي . شودها يا هر دو آنها باشد اقتراني محسوب نمياين ركن از
  . آيدفاقد حد اوسط است لذا اقتراني بشمار نمي

هاي اقترانـي  ها نشانگر اين است كه قياسگونه قياسمحوريت حد اوسط در اين    
كـه اگـر بنـا باشـد      و پيداسـت . است نه تصديقاتشكل گرفته) حدها(بر محور تصورات 

-تصورات محور استدلال باشند، آن تصورات بايد كلي بوده و باهم نسبت اندراج يا عدم
شـود،  و باز روشن است كه بـا فـرض دو حـد، اسـتدلال محقـق نمـي      . اندراج داشته باشند

نسـبت دو حـد ـ اصـغر و     . بنابراين، فرض حد ديگر كه مشترك بين آنها باشد لازم اسـت 
. گـردد هـاي آن مـي  سـبب پيـدايش اَشـكال قيـاس و ضـرب     ) اوسـط (وم اكبـر ـ بـا حدس ـ   

هاي استنتاج حدود اين است كه حد اصغر در حد اوسط منـدرج باشـد   ترين حالت طبيعي
). celarentضـرب  (يـا نباشـد  ) barbaraضـرب  (و حد اوسط در حد اكبـر منـدرج باشـد    

و در ضـرب دوم   روشن است كه در ضرب اول حد اصغر در حد اكبر مندرج خواهد بود
به سبب همين روشن بودن اسـتنتاج در ايـن دو   . حد اصغر در حد اكبر مندرج نخواهد بود

هايِ قرار گـرفتنِ  ولي استنتاج در بقية حالت. حالت، ارسطو آنها را شكل اول ناميده است
گونه طبيعي نيست، ازينرو ارسطو آنها را شـكل اول ندانسـته   سه حد نسبت به همديگر اين

  [28a25-27] [27a38-40] .ها را بوسيله شكل اول اثبات نموده استو آن
هاي ارسـطو را  شود كه دو ضرب كلي شكل اول محورِ همه قياسوصف روشن ميبا اين

دهند چرا كه وي دو ضرب جزئي شكل اول را نيز بوسيله دو ضـرب كلـي آن   تشكيل مي
  [29b24-25]. كندشكل اثبات مي

ــي ــه آســاني  اينــك م ــوان ب ــي شــكل    ت ــتنتاج در دو ضــرب كل ــد اس نشــان داد كــه فراين
هـاي زيـر توجـه    به مثال. رودحالت خاصي از لزوم بشمار مي ) celarentو  Barbara(اول
  :كنيد

  اگر الف مساوي ب و ب مساوي ج باشد، الف مساوي ج خواهد بود؛
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  ؛تر از ج خواهد بودتر از ج باشد، الف كوچكتر از ب و ب كوچكاگر الف كوچك
  اگر الف مندرج در ب و ب مندرج در ج باشد، الف مندرج در ج خواهد بود؛

  اگر الف زيرمجموعه ب و ب زيرمجموعه ج باشد، الف زيرمجموعه ج خواهد بود؛
  .اگر الف بالاي ب و ب بالاي ج باشد، الف بالاي ج خواهد بود

يعني عبـور و   شود يكي از مصاديق لزوم نسبت تعدي است، تعديكه ملاحظه ميهمچنان
تري، اندراج، زيرمجموعه بـودن و  ها ـ مانند مساوات، كوچك گذر؛ حال برخي از نسبت

غيره ـ به نحوي هستند كه اگر بين سه حد ـ الف، ب، ج ـ واقع شوند، آن نسبت به واسطه    
بـه ايـن ترتيـب روشـن     . كنـد ذر مـي گ ـ) ج(بـه سـومي  ) الف(لزوماً از اولي) ب(حد وسط

) ج(در اكبـر ) الـف (اصـغر ) barbaraضـرب  (ضـربِ اولِ شـكلِ اول   شود كه چـرا در  مي
منـدرج  ) ج(در اكبـر ) الـف (اصـغر ) celarent ضـرب (شود ولي در ضرب دوممندرج مي

منـدرج اسـت ولـي    ) ب(در اوسـط ) الـف (شود، پيداست كه در ضـرب اخيـر، اصـغر   نمي
بـا  . شـود ميمندرج ن) ج(نيز در اكبر) الف(مندرج نيست لذا اصغر) ج(در اكبر) ب(اوسط

  .اين وصف، شكل اول بديهي نيست بلكه ملاك بداهت، متعدي بودن اندراج است
ت و غيـره ـ ايـن     و البته برخي از نسبت -هاي ديگر ـ مانند دوستي، دشمني، ابوت، محرمَيـ

هـا بـين سـه حـد زيـر برقرارنـد ولـي بـه واسـطه حـد           گونه نيستند يعني با اينكه اين نسبت
  :كندگذر نمي) ج(به سومي) الف(اوليلزوماً از ) ب(اوسط

  )غيرمتعدي(اگر الف دوست ب و ب دوست ج باشد، معلوم نيست الف دوست ج باشد؛
  )غيرمتعدي(اگر الف دشمنِ ب و ب دشمنِ ج باشد، معلوم نيست الف دشمنِ ج باشد؛

  )نامتعدي(اگر الف پدرِ ب و ب پدرِ ج باشد، چنين نيست كه الف پدرِ ج باشد؛
  )غيرمتعدي. (لف محرمِ ب و ب محرمِ ج باشد، معلوم نيست كه الف محرمِ ج باشداگر ا

هـايي چـون مسـاوات، بزرگتـري،     شود كه اندراج نيز مانند نسـبت با اين توضيح معلوم مي
يكي از مصاديق نسبت تعدي است كـه خـود از مـوارد لـزوم بشـمار مـي      ... كوچكتري و 

شود بلكـه  هاي شرطي اصل محسوب نميني نسبت به قياسبنابراين نه تنها قياس اقترا. رود
آيد؛ و لذا نـه تنهـا   حتي قسيم آنها هم نيست و يكي از مصاديق استدلال شرطي بشمار مي

بلكـه بـالعكس   ) آيدتوضيح در ادامه مي(نبايد قياس مساوات را به قياس اقتراني برگردانيم
. از مصـاديق تعـدي بشـمار آيـد     بايد قيـاس اقترانـي پـس از تحليـل بـه انـدراج و تعـدي،       
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سـلمت لـزم لـذاتها قضـية اُخـري ـ        متـي فخـررازي نيـز پـس از تعريـف قيـاس ـ قضـايا        
بخشـيِ دو  همين تعريف مستلزم تقدم قياس استثنائي بر اقتراني است زيرا نتيجه«: نويسد مي

  ]161: 6[»داردمقدمه را نسبت به نتيجه بوسيلة لزومِ ميانِ مقدمات و نتيجه بيان مي
هـاي  دانان مسلمان با اصـل گـرفتن قيـاس اقترانـي، تـلاش     ولي شگفت اين است كه منطق

اي چون مساوات را بـه قيـاس اقترانـي ارجـاع     هاي روشن و سادهاند تا نسبتفراواني كرده
-رازي از يكسـو و اعتـراف كـم   اند؛ ملاحظه كوشش ستودني قطبدهند ولي موفق نشده

رازي پـس از  قطب. آموز استهايي از سوي ديگر عبرتسابقة وي به شكست چنين اقدام
  دانان پيشين را براي ارجاع قياس مساوات به قياس اقتراني نقل اينكه چهار ترفند منطق

  :افزايدكند ميو نقد مي
واسطه اين است كه صرف دو مقدمه براي حصولِ نتيجه كـافي اسـت   مقصود از لزوم بي«

ن است كه فرضِ دو مقدمه براي حصولِ نتيجه كافي نيسـت و  و منظور از لزومِ باواسطه اي
بنابراين اگر كسي بپذيرد كه الف مسـاوي  . شودبا فرضِ واسطه است كه نتيجه حاصل مي

ب و ب مساوي ج است و نيز بپذيرد كه مسـاويِ مسـاوي، مسـاوي اسـت مسـلماً خواهـد       
بدينسـان  . داشـت  شك نيازي به حد وسط نخواهـد پذيرفت كه الف مساوي ج است و بي

-قطعيت اين نتيجه به صدقِ آن قول ـ مساويِ مساوي، مسـاوي اسـت ـ بسـتگي دارد؛ هـم      
اي در بـاره لـزوم ـ لازمِ لازم، لازم اسـت ـ نيـز برقـرار اسـت ولـي در          چنانكه چنان مقدمه

توان گفت كه نصف نصـف، نصـف اسـت يـا ثلـث      يعني نمي[نصف و ثلث برقرار نيست 
هايي كه ذكر شده است مورد نياز نيسـت زيـرا در قيـاسِ    س حد وسطپ]. ثلث، ثلث است

بالاتر اينكه اهل هندسه . آوريمها بدست ميمساوات نتيجه را بدون توجه به آن حد وسط
آورنـد، گويـا   به ذكر دو مقدمه بسـنده كـرده و نتيجـه را از همـان دو مقدمـه بدسـت مـي       

آن واسـطه ـ مسـاويِ مسـاوي، مسـاوي       استخراج نتيجه از آن دو مقدمه بديهي است چون
خلاصـه اينكـه اهـل هندسـه     . شـود است ـ به محض حضور دو مقدمه در ذهن حاضر مـي  

-دانان دچار اين توهم شدهمنطق] ظاهراً. [براي كسب نتيجه نيازي به اين توجيهات ندارند
هـاني  كـه بـراي ايـن امـر بر    اند كه استنتاج، ذاتاً مستلزم تكرار حد وسـط اسـت، در حـالي   

  ]244: 7[».ندارند و در تعريف قياس نيز چيزي دال بر آن وجود ندارد
نياز از هنر استدلال نيسـتيم  شود كه نه تنها با داشتن قياس اقتراني بيترتيب روشن ميبدين
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  .خود بر نسبت تعدي استوار است) اندراج(بلكه اعتبار قياس اقتراني
  

  هنر استدلال و مبحث استقراء و تمثيل
. تقراء چيست؟ استقراء در لغت از باب استفعال، به معناي جستجوي قريه به قريـه اسـت  اس

تعريف رايج استقراء اين است كه هرگاه چند مـورد مشـابه داراي يـك صـفت مشـترك      
توان نتيجه گرفت كه ساير موارد مشابه نيـز داراي آن صـفت هسـتند؛ بـه عنـوان      باشند مي

هـا نيـز   توان نتيجه گرفت كه ساير آبجوشند مييمثال، اگر چندين آب در صد درجه م
  : توان گفتگونه استقراء ميدر تحليل اين. آينددر صد درجه به جوش مي

شـود كـه نسـبت ايـدة جديـد بـا       همچنانكه ديديم اساس استدلال هنگامي مورد نيـاز مـي  
رهـا بايـد   مجموعة باورها معلوم نباشد؛ براي نشان دادن سازگاري آن ايده با مجموعـة باو 

نشان دهيم كه آن ايده لازمة آن مجموعه اسـت و بـراي نشـان دادن تعـارض آن ايـده بـا       
پـس  . مجموعه باورها بايد نشان دهيم كه لازمة آن ايده با مجموعـة باورهـا تعـارض دارد   

  . گردداساس استدلال به يافتن پيوند ايدة جديد با مجموعة باورها مربوط مي
هويت آن ايده بستگي دارد؛ اگر ايده جديد به مسائل ذهني مربوط يافتنِ چنين پيوندي به 

بـا يـافتن يـك پيونـد نيـز حاصـل        باشد بايد در ذهن به جستجوي پيوند باشيم كه معمـولاً 
شود؛ ولي اگر ايده جديد به مسائل عيني و خارجي مربوط باشد بايد در عالم عـين در   مي

رجي قطعـي نيسـت لـذا پـس از چنـد بـار       جستجوي پيوند باشيم، و از آنجا كه پيونـد خـا  
ها پيوند ميان ايدة جديـد  توانيم به استناد آزمايشآزمايش اگر به نتيجه مشابهي برسيم مي

پيونـد در امـور ذهنـي بوسـيله     با مـورد آزمـايش را تأييـد كنـيم؛ بـه ديگـر سـخن، يـافتن         
ميـانِ چهـار و زوجيـت،    هاي ذهن است مانند يافتن پيوند ميانِ نظم و ناظم يا پيونـد   تحليل

ولي يافتن پيوند در ميان امور عيني و خارجي به اين سادگي نيست زيرا ما بـه امـور ذهـن    
خودمان اشراف داريم ولي به امور خارجي اشراف نداريم؛ به عنوان مثال، رابطه بين سرما 

د دانيم، ولـي يـك يـا چنـد بـار متوجـه تقـارن سـرما و انقبـاض در مـوار          و انقباض را نمي
كنـيم تـا   دو، شرايطي فراهم ميحال براي اطمينان بيشتر از پيوند ميان آن. ايممختلف شده

اگر در موارد متعـدد و بـا حـذف متغيرهـاي ديگـر، همچنـان       . پيوند ميان آنها را بيازمائيم
هاي خود به پيونـد ميـان آنهـا حكـم     توانيم به استناد آزمايشسرما سبب انقباض گردد مي
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توانيم از وجود يا زيرا نمي) مسئلة استقراء(است كه اين حكم قطعي نيست كنيم و روشن 
بنـابراين اسـتقراء بـا تعريـف رايـج ـ تكـرار چنـد         . عدم متغيرهاي ناشناخته مطمـئن باشـيم  

آزمايش و استخراج نتيجه از موارد مشابه ـ يك ترفند ذهني است براي كشف پيوند امـور   
ي بـه روشــني  ن در مقايسـه مـوارد ذهنـي و خـارج    بـه بيـان ديگـر، انســا   . خـارجي و عينـي  

يابد كه موارد خارجي بـرخلاف مـوارد ذهنـي تحـت اشـراف او نيسـتند، لـذا بـراي          درمي
اي جز آزمايش و اعتماد به نتـايج مشـابه در اثـر تكرارهـا     كشف پيوند امورِ خارجي چاره

كنـد و در مـوارد   هـاي ذهنـي اعتمـاد مـي    ندارد؛ يعني در موارد ذهني، به وضـوحِ تحليـل  
  . شودها حاصل ميخارجي، به نتايجِ مشابهي كه در اثر تكرار آزمايش

شود كه اولاً استقراء براي اثبات يك پيوند است نه بـراي انكـار آن   ترتيب معلوم ميبدين
و ثانياً اثبات استقرائي، احتمالي است نه قطعي و ثالثاً بعد از كشف استقرائيِ يـك پيونـد ـ    

-يوند سرما و انقباض ـ آن پيوند به استناد ارزش استقراء جزء باورهاي مـا قـرار مـي    مانند پ
تـوانيم از آن پيونـد بـراي هـر دو نـوع اسـتدلال اثبـاتي و انكـاري         گيرد و از آن پـس مـي  

اسـتدلال  (توان براي رسيدن به انقباض، سراغ سرما رفت استفاده بكنيم؛ به عنوان مثال، مي
  ).استدلال انكاري(نقباض، نبود سرما را نتيجه گرفتو از نبود ا) اثباتي

ناگفته پيداست كه در اين بحث از تفاوت ظريف ميان اسـتقراء و تجربـه در منطـق سـنتي     
تفـاوت آنهـا در منطـق سـنتي،     . ايـم و به وجه اشترك آن دو نظر دوخته پوشي كردهچشم

-بـه كـل اطـلاق مـي     اين است كه استقراء قسيم قياس بوده و براي حركت ذهـن از جـزء  
انجامد كـه  ولي تجربه، استقرائي است كه همراه قياس خفي به مجرباتي مي] 331: 2[شود

  ]371: 2.[آيندقسيم اوليات بوده و از مواد برهان بشمار مي
. نيز پيوند وثيقي با هنر اسـتدلال دارد ) پذيريابطال(گفتني است كه تعريف ديگر استقراء 

مشاهده يك يا چند مورد از پيوند ميـان امـور، بـه ارائـه فرضـيه       در اين تعريف دانشمند با
گردد تا آن فرضـيه را ابطـال سـازد؛ اگـر چنـان      پردازد و سپس به دنبال مثال نقض ميمي

گردد ولي تـا زمـاني كـه چنـين مثـال نقضـي پيـدا        مثال نقضي يافت شود فرضيه ابطال مي
قاعده رفع تالي در اين نگرش آشكار  حاكميت. گيردنشود آن فرضيه مورد تأييد قرار مي

اگر فرضيه برقرار باشد مثال نقض ندارد؛ اگر مثال نقـض داشـته باشـد پـس فرضـيه      . است
  .برقرار نيست
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  تمثيل

آورنـده تشـبيه در   ] ... 61: 8[نسبت دين به سياست مانند نسبت هسته بـه پوسـته اسـت   
رابطـه هسـته و   (و مشـبه بـه  ) رابطه ديـن و سياسـت  (واقع بدنبال ادعاي شباهت ميان مشبه

ا و نامحسـوس اسـت بـا    است تا مخاطب بـا مقايسـه مختصـات مشـبه كـه ناآشـن      ) پوسته
  . به كه آشنا و محسوس است، به شناخت مشبه نائل گردد مختصات مشبه

گيرد، با اين توضيح كـه تشـبيه مـذكور نقـش     اين فرآيند براساس وضع مقدم صورت مي
كنـد؛ بـه عنـوان مثـال، در تمثيـل مـذكور رابطـه هسـته و         ي ميصغرا را در وضع مقدم باز

براي مخاطب شناخته شده است، حال اگر وي تشابه ادعايي بين آن رابطـه  ) بهمشبه(پوسته
 بـه را بـه رابطـه مشـبه    تواند احكام رابطـه مشـبه  را بپذيرد مي) مشبه(و رابطه دين و سياست
-شـود، آفـت  زدگي هسـته مـي  ه سبب آفتزدگي پوستچنانكه آفتسرايت دهد؛ مثلاً هم

  . گرددزدگي دين ميزدگي سياست نيز سبب آفت
  : بنابراين فرآيند استدلال در تمثيل مذكور به صورت ذيل بر وضع مقدم استوار است

پـس روابـط   ) مقـدم (اگر نسبت دين به سياست همانند نسبت هسـته بـه پوسـته اسـت    : كبرا
  ).تالي(وابط حاكم ميان هسته و پوسته استحاكم بين دين و سياست نيز همانند ر

  .نسبت دين به سياست همانند نسبت هسته به پوسته است: صغرا
  . روابط حاكم بين دين و سياست نيز همانند روابط حاكم ميان هسته و پوسته است: نتيجه

  
  هنر استدلال و قياس استثنائي

سـتثنائي ابتـدا توسـط رواقيـان     ايم كه برخي قواعد مهم قياس انشان داده] 3[در جاي ديگر
هـاي  در حدود پنج قـرن بعـد، جـالينوس قيـاس    . كه تقريباً معاصر ارسطو بودند معرفي شد

در حـدود  . را تحت يك مقسـم قـرار داد  ) شرطي(و رواقيان ) اقتراني(بجا مانده از ارسطو 
بـه   فارابي هـم قيـاس را  . بندي وي به دست مسلمين رسيدشش قرن بعد از جالينوس، دسته

هاي اقتراني شرطي نائـل  سينا كه به كشف قياسابن. دو دسته اقتراني و شرطي تقسيم كرد
هاي شرطي وضع كنـد لـذا نـام قيـاس اسـتثنائي ـ       شد ناچار گشت اسم ديگري براي قياس

ترتيـب  بـدين . در آغاز مقدمه حملـي ـ را بـراي آنهـا برگزيـد     ) لكن(مأخوذ از اداة استثناء
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املاً محـدود در تأليفـات   حـت نـام قيـاس اسـتثنائي و بصـورت ك ـ     هـاي شـرطي ت  استدلال
سـبب شـد كـه جايگـاه حقيقـي       محوريـت قيـاس اقترانـي   . دانان مسلمان باقي ماندند منطق

هـاي شـرطي ماننـد    مباحث مربوط به اسـتدلال . گاه معلوم نگرددهاي شرطي هيچ استدلال
مباحث ذكر شدند و همـين  برهان خلف، قياس مقسم، قياس مساوات و غيره در ذيل ساير 

هـاي شـرطي از سـوي ديگــر و    پراكنـدگي مباحـث از يكسـو و عـدم محوريــت اسـتدلال     
افزايـي منطـق سـنتي    هاي اقتراني از سوي سوم سبب شد كه تـوان مهـارت  محوريت قياس

  .گاه ظهور نكندهيچ
حـور  شـرطي را م  و اسـتدلال  هنر استدلال بر مبناي ربط باورها شكل گرفته و لـذا گـزاره  

روشن است كه با اصل قرار گـرفتن اسـتدلال شـرطي، مباحـث     . كار خود قرار داده است
هـاي مركـب هركـدام در جـاي مناسـب طـرح       مربوط به آن، مانند برهان خلف و شـرطي 

گـردد كـه   همچنين در اين شيوه مباحثي چون كشف و نقـد اسـتدلال ارائـه مـي    . شوند مي
  .اي در متون منطق سنتي ندارندسابقه

  
  هاهنراستدلال و منطق گزاره

هنراستدلال چه نسبتي با منطق جديد دارد؟ لايـه اسـتنتاجي منطـق جديـد حسـاب گـزاره      
ها ـ ازجمله شرط ـ شـكل    ها براساس روابط بين گزارهدانيم كه حساب گزارههاست و مي
 هـا دارد؟ مضـافاً  بنابراين هنر استدلال چه نوآوريي نسبت بـه حسـاب گـزاره   . گرفته است
هـا  توان در حساب گـزاره هاي بكار رفته در هنراستدلال را ميدانيم همه استدلالاينكه مي

  !يا محمولات اثبات نمود 
  :دهدها ترجيح مينگارنده به دلايل زير هنراستدلال را به حساب گزاره

ها اين است كه يك علم اسـت زيـرا   ترين ويژگي منطق جديد و حساب گزارهيكم؛ مهم
باشد؛ و هر علمي از آن جهت كه علـم اسـت   ل موضوعه و قضاياي خاصي ميداراي اصو

اي اســت ولــي كاربردهــاي خاصــي دارد، ماننــد هندســه كــه علــم بســيار دقيــق و پرســابقه
منطق جديد هم . كاربردهاي خاصي دارد، چنين نيست كه همگان بايد هندسه را بياموزند

. زم نيست كه همگـان آن را بياموزنـد  رو كه علم است كاربردهاي خاصي دارد و لااز آن
ولي هنر استدلال علم نيست، يعنـي چنـين   ) ايمتوضيح داده] 4[ما اين موضوع را در منبع.(
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از . نيست كه داراي اصول موضوعه مشخصـي باشـد؛ و لـذا داراي كـاربرد خـاص نيسـت      
طرفي همه افراد بـا هـر شـرايط سـني، شـغلي، تحصـيلي و فرهنگـي مختلـف داراي تـوان          

تواننـد  ستدلالي بوده و نيازمند اصلاح و تقويت آن هستند و از طرف ديگر، همگان نمـي ا
به تحصيل علم منطق بپردازند و از طرف سوم، علم منطق به سبب ماهيـت علمـي خـود از    

هـاي  هاي اسـتدلالي نـاتوان اسـت، ازاينـرو دانشـجوياني كـه دوره      ايجاد و تقويت مهارت
هـاي منطقـي   اند، تفاوت معناداري در مهـارت سپري كردهمختلف منطق قديم يا جديد را 

  .ايشان ـ مانند كشف، تحليل، نقد و اقامه استدلال ـ پيدا نشده است
گزاران منطق جديد در مقام تأسيس اين منطق، در كنار اصول موضوعه خود از دوم؛ بنيان

اسـتفاده  ] 53: 9.[تنداي هم نداش ـو البته چاره] 494: 11[اندقاعده وضع مقدم استفاده نموده
از قاعده وضع مقدم در مقام تأسيس منطـق چـه تـوجيهي دارد؟ اگـر ايـن قاعـده از درون       

اند؛ و اگر از فرازبان خود نظام منطق جديد برگزيده شده است پس دچار دور باطل گشته
  .بريماستفاده شده ما هم در هنراستدلال از همان فرازبان بهره مي

شـود بلكـه در   ندي از قواعد فرازبان به مقام تأسيس علم محدود نميمگونه بهرهسوم؛ اين
فرايند اثبات سازگاري و تماميت و ساير فراقضايا نيز به وفور از وضع مقـدم، رفـع تـالي و    

كوشد تا با همين قواعد فرازبـان ـ كـه تعبيـر     هنراستدلال مي. شودبرهان خلف استفاده مي
هـاي اسـتدلالي   ـ روشـي بـراي تقويـت مهـارت      ديگري از قواعد فطري و همگاني اسـت 

  .فراهم نمايد كه به نحو فراگير بكار همگان بيايد
شود كه هنراستدلال قسيم يا هماورد منطق جديد يا قديم نيسـت كـه   جا معلوم مياز همين

. پذيرش يكي مستلزم انكار ديگران باشد؛ بلكـه هويـت و مأموريـت آنهـا متفـاوت اسـت      
ه دنبال تأسيس علمي هستند كه كاربرد خاصـي دارد و ادعـايي هـم    منطق قديم يا جديد ب

هاي استدلالي ندارند؛ درحاليكه هنر استدلال علم نيسـت  در مورد ايجاد يا تقويت مهارت
هاي استدلالي بلكه روشي است برآمده از توان استدلالي انسان براي تقويت همان مهارت

  .از جمله كشف، تحليل، نقد و اقامه استدلال
  

  هاي ناقدين و داورانپاسخ به پرسش
نمايد؛ نخست اينكه پيش از طرح و بررسي انتقادات مطروحه ذكر دو نكته ضروري مي
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در  87بهمن  12اين ايرادها و انتقادات در جلسه پيشين كرسي هنر استدلال كه در مورخه 
ارائه شده دانشكده ادبيات دانشگاه علامه برگزار شد، توسط ناقدان و داوران محترم 

ديگر اينكه مفاد نشست مذكور يا ضبط نشده و يا نسخة آن در اختيار اينجانب قرار . است
هاي خودم در ضمن نگرفته است، بنابراين منبع بنده براي آراء مطروحه ذيل، يادداشت

باشد؛ البته حقير تلاش نمودم كه هيچ انتقادي ـ بويژه ايرادهاي مهم ـ از قلم جلسه مي
لي با اين وجود پيشاپيش از اساتيد بزرگواري كه احياناً نظرشان منعكس نشده نيافتد و

  .طلبماست پوزش مي
  

  دكتر حجتي؛
يك استدلال از ايروينگ كُپي براي اثبات اينكه يك دستگاه استنتاجي ـ علم منطق ـ    16در ص

چنين مطلبـي   يكي اينكه: دو ايراد بر اين استدلال وارد است. بايد تأسيس شود، نقل شده است
  چنين استدلالي، چه ارتباطي  در منبع مذكور ذكر نشده است و ديگر اينكه ، با فرض وجود

  كند؟با ادعاي هنر استدلال پيدا مي
، بحـث  169الـي   157از ص ) symbolic logic )1979در كتـاب   : پاسـخ ايـراد نخسـت   

علمـي هنگـامي    دانـشِ «: نويسـد مـي  157كُپي در ص . هاي قياسي طرح شده استسيستم
هاي ما با يك روش سيستماتيك سازماندهي شوند تا ارتباط آنهـا  يابد كه گزارهتحقق مي

همـو در  » پذيري استهاي يك علم استنتاجيك رابطه مهم در ميان گزاره... معلوم گردد 
يك سيستم تنها هنگامي از دقت برخوردار است كـه قضـاياي آن بـه    «: افزايدمي 167ص 

يـك سيسـتمِ   ... اثبات گردند يا به صورت منطقي از اصـول آن نتيجـه شـوند    نحو منطقي 
صوري فاقد دقت است مگر اينكه مفهوم برهان منطقي يا استنتاج منطقـي را نيـز بـه دقـت     

هاي قياسـي صـوري كـه    حتي سيستم] مانند هندسه[هاي قياسي همه سيستم. معلوم گرداند
ل حدهاي منطقـي هسـتند، بـراي بسـط و توسـعه      علاوه بر نمادهايِ خاصِ تعبير ناشده شام
اند كه قضاياي آنها منطق را به اين معنا فرض كرده. خودشان محتاج منطق معمولي هستند
. كننـد اما آنهـا ماهيـت ايـن منطـق را تعيـين نمـي      . آيدآنها منطقاً از اصولشان به دست مي

انشناسي و مانند آن شـامل  هاي قياسي پيشين مانند هندسه، فيزيك، روبنابراين همه سيستم
هايِ پنهان، آن دسـته از  اين فرض. شوندهاي پنهانيي هستند كه به صراحت بيان نميفرض

قواعد و اصول منطق هستند كه دانشمندان براي ساختن براهين يا اسـتنتاج قضـايا بـه آنهـا     
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 هـاي قياسـي بـه نحـوي از دقـت قياسـي محـروم       ترتيب همه سيستمبدين. شوندمتوسل مي
هاي آنها آشـكار گـردد؛ پـس رشـد و توسـعه      فرضهستند زيرا چنين نيست كه همه پيش

  . هستند] يا مبهم[آنها كاملاً دقيق نيست بلكه كم و بيش نادقيق 
توان چنين ابهامي را زدود و به دقـت بيشـتري   آيد كه چگونه ميطبعاً اين پرسش پيش مي

هنگـامي از توسـعه   ] اننـد هندسـه  م[يك سيسـتم قياسـي   : دست يافت؟ پاسخ آشكار است
دقيق برخوردار خواهد بود كه نه تنها اصول مفروض را به عنوان مقدمات اسـتنتاج قضـايا   

اصـول بايـد بوسـيله    . هـا را نيـز معرفـي نمايـد    تعيين كند بلكه قواعد بكار رفته در اسـتنتاج 
گفتني است . دهاي معتبر استدلال يا قواعد معتبر استنتاج بدست آيقواعد معين از صورت

بـراي تحقـق دقـت، عـلاوه بـر اصـول       . شودجا ختم نميكه نياز به دقت و سيستم به همين
هـاي معتبـر اسـتنتاج را بـه دقـت تعيـين       خاص، بايد يك سيستم قياسي باشد كـه صـورت  

  ».نمايد
  :آورد كهشود، كُپي لزوم تأسيس علم منطق را از اينجا بدست ميهمچنانكه ملاحظه مي

  ها در آن دانش معلوم است؛اي است كه روابط گزارهيافتهشِ سازمانـ علم دان
  پذيري است،هاي يك علم، رابطه استنتاجترين رابطه موجود بين گزارهـ مهم

تـوان بـه   هـا در هـر علمـي دقيقـاً معلـوم نباشـد، نمـي       پذيري بين گزارهـ اگر رابطه استنتاج
  ت؛دستاوردهاي پيشرفت آن علم اطمينان كامل داش

  .ها را به طور دقيق معين نمايدپذيري بين گزارهتواند روابط استنتاجـ فقط علم منطق مي
بنـابراين ايـراد   . نگارنده همين چهار بند را بطور خلاصه در ايراد يكم مطرح كـرده اسـت  
  .گيرداستنادي دكتر حجتي از عدم مراجعه يا عدم دقت در منبع مذكور نشأت مي

اهل منطـق،   ؟استدلال مذكور چه ارتباطي به هنر استدلال داردكه ن اين بود اما انتقاد دوم ايشا
. امروز بايد تكليف خودمان را بـا منطـق روشـن سـازيم    . تعريف ثابتي از علم منطق ندارند

اگر منطق ـ به تعبير كُپي ـ يك علم است كه تمام اصول و قواعد اسـتنتاج را دقيقـاً معلـوم      
دقيقه فقط از آن استفاده كنند و دستاوردهايشان مـورد اعتمـاد   كند تا دانشمندان علوم مي

باشد، بنابراين ـ صرفنظر از ايرادهاي مذكور در چگونگي بنا نهادن آن ـ چنين علمي فقط   
در اين صورت قلمـرو منطـق محـدود    . مورد نياز علومِ عقلي يا اصلِ موضوعي خواهد بود
بـه ديگـر سـخن،    . شـود ان منتفي مـي به حدود خاصي بوده و لزوم آموزش آن براي همگ
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هاي منطقـي ـ ماننـد كشـف،     چنين برداشتي از منطق، هيچ ادعايي در باره پرورش مهارت
تحليل، و نقد استدلال ـ ندارد پس هيچ منافاتي با هنر استدلال كه بدنبال ايجـاد و تقويـت    

ور مـا، بـه   اما دريغا كه اهل منطـق، بـويژه در كش ـ  . هايي است نخواهد داشتچنان مهارت
جـزوه هنـر   [نماينـد؛ بلكـه هـم در ميـان دانشـمندان      اين حد از كاراييِ منطـق بسـنده نمـي   

و هم در ميان عموم مردم، اين تلقي از منطق رواج دارد كـه مقدمـه   ] 17-18استدلال، ص
  :پرسيمدر اين صورت مي. هر علم بلكه هر فكري است

  اند؟اند چگونه استدلال كردهنبودهـ دانشمنداني كه با علم منطق قديم و جديد آشنا 
  اند؟ـ خود ارسطو و فرگه در مقام تأسيس علم منطق از كدام منطق استفاده كرده

  كنند؟هاي مختلف منطقي بويژه در حوزه منطق رياضي با كدام منطق بحث ميـ نظام
  ...ـ 

م منطـق يـا   عل ـ. شـود با اين توصيف، وجه ارتباط استدلال كپُي به هنر استدلال معلوم مـي 
اي؛ و يا مورد نياز هر نـوع علـم و انديشـه   ) استدلال كُپي(فقط مورد نياز علوم عقلي است 

هـاي منطقـي نـدارد؛ و اگـر     اگر مورد نياز علوم عقلي باشد ادعايي در مورد ايجاد مهارت
اي باشد بايد معلوم گـردد كـه آيـا تـوان ايجـاد و تقويـت       مورد نياز هر نوع علم و انديشه

  .هايي را دارا است يا خيرمهارتچنان 

  !شودهاي استدلالي حاصل ميها را خوب تدريس كنيم مهارتاگر منطق گزاره
ها بخشي از منطق رياضي است كه سالهاسـت توسـط اسـتادان مجـرب     اولاً حساب گزاره

  .هايي را ايجاد نكرده استشود ولي چنين مهارتتدريس مي
د يكـي اينكـه تـابع ارزشـي اسـت و ديگـر اينكـه اصـل         ها دو جنبـه دار ثانياً حساب گزاره
هر دو جنبه پيش از اين توسط نگارنده مورد نقـد و بررسـي قـرار گرفتـه    . موضوعي است

كـداميك از  . كمترين ويژگي علـم اصـل موضـوعي تكثرپـذيري آن اسـت     ] 5[و ] 4. [اند
  كند و چرا؟هاي منطقي را ايجاد ميهاي منطق مهارتنظام

تـرين  ين ادعاي هنر استدلال كارآمـدي در مرحلـه عمـل اسـت بنـابراين قـاطع      ترثالثاً مهم
هاي موجود در عرصه عمل، آزمون روش براي ارزيابي هنر استدلال و مقايسه آن با منطق

شود يك موقعيت آزمايشي از سـوي هيئـت حمايـت از    بنابراين پيشنهاد مي. تجربي است
  .تا تصميم نهايي با محك تجربه اتخاذ شودبيني گردد ها براي چنين مواردي پيشكرسي
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ايـد و قواعـد   دانم؛ فقط دست به گـزينش زده قواعد معرفي شده در هنر استدلال را جديد نمي
  .ايدتر را معرفي نمودهمهم

قواعـدي چـون وضـع مقـدم، رفـع تـالي و       : تـوان پرسـيد  اولاً در سيستم استنتاج طبيعي مي
رونـد و در اثبـات فراقضـايا مـورد اسـتفاده قـرار مـي       برهان خلف كه در فرازبان بكار مي

گيرند، چه نسبتي با قواعد استنتاج دارند؟اگر قواعد بكار رفته در فرازبان، تفاوت مـاهوي  
شـويم؟ و در  با قواعد زبان موضوعي ندارند، آيا در اثبات فراقضايا دچـار دور باطـل نمـي   

مي با هـر تعـداد اصـل موضـوع،     چرا هر نوع سيست: توان پرسيدسيستم اصل موضوعي مي
آيا گزينش قاعـده وضـع مقـدم در    ] 51: 10[است؟) وضع مقدم(محتاج لااقل يك قاعده 

كه از قواعد خاص حسـاب  (توان قاعده معرفي فصل را اين مقام تصادفي است؟ و آيا مي
  براي چنين منظوري انتخاب كرد؟ ) شودها محسوب ميگزاره

هـا هماننـد نسـبت آن دو    الي با ساير قواعـد حسـاب گـزاره   ثانياً نسبت وضع مقدم و رفع ت
دانند كه ارسطو قياس اقتراني را در قالـب اشـكال   اهل فن مي. قاعده با قياس اقتراني است

گانـه  گانه معرفي كرده و حتي مدعي شده هرنوع استدلالي منحصر به ايـن اشـكال سـه   سه
لي را بـا اينكـه بـه وفـور مـورد      و قواعدي چون وضع مقدم و رفـع تـا  ] b40 25-30. [است

دانـانِ پيـرو ارسـطو و    اين امر سبب شده كـه منطـق  . استفاده قرار داده، معرفي ننموده است
بــويژه مســلمين، غالــب هــم خــود را صــرف قيــاس اقترانــي بكننــد و حتــي تــلاش نماينــد 

هاي روشني چون قياس مساوات و برهان خلـف را بـا تكلفّـات فـراوان بـه قيـاس       استدلال
هاي سـتودني و البتـه ناكـام ايشـان، ايـن درس      مشاهده تلاش] 244: 7[اقتراني ارجاع دهند

يـز بـدنبال گـزينش قواعـد اصـلي      آورد كـه حتـي بزرگـان منطـق ن    بزرگ را به ارمغان مي
  .ها را به آنها ارجاع دهنداند تا ساير قانون بوده

دانـان  چـرا منطـق  . ايج اسـت ثالثاً امر گزينش و ترجيح برخي قواعد در منطق رياضي نيز ر
و ديگـران  ) شـهودي (، بـراور )ربـط (، اندرسـون )موجهـات (مختلفي چـون فرگـه، لـوئيس   

اند قواعد و اصول خاصي را به عنوان قواعد پايـه انتخـاب كننـد؟ در    هركدام تلاش كرده
قلمرو منطق رياضي، سيستم استنتاج طبيعي چه امتيازي به روش اصل موضوعي يا نمـودار  

د؟ سيستم مبتني بر نفي و شرط چه تفـاوتي بـا سيسـتم مبتنـي بـر نفـي و فصـل        درختي دار
شوند؟ چگونه است كـه در آن  سابقه معرفي ميدارد؟ آيا در اين موارد قواعد جديد و بي

كنـيم و در مـورد هنـر اسـتدلال     كنيم و بـا افتخـار تـدريس مـي    موارد احساس تكرار نمي
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تفاوت هنر اسـتدلال بـا رويكـرد آن بزرگـان در     نمائيم؟ تنها احساس كهنگي و تكرار مي
تـر  اين است كه هنر استدلال به دنبال تأسيس يك سيستم منطقي نيسـت بلكـه بـا برجسـته    

  .هاي منطقي استكردن قواعد فرازبان، بدنبال ايجاد و تقويت مهارت
اسـتدلال  هاي بكار رفته در هنر استدلال«ترتيب انتقاد ديگر دكتر حجتي مبني بر اينكـه  بدين

نيز قابل پذيرش نيست زيرا هنـر اسـتدلال منكـر كـارايي      »هاستقابل ارجاع به منطق گزاره
خاص منطق قديم يا جديد نيست بلكه تنها ادعاي ما اين اسـت كـه قواعـد اصـلي ـ وضـع       

انـد و لـذا تـوان    هـا جايگـاه واقعـي خـود را از دسـت داده     مقدم و رفع تالي ـ در آن منطق 
  .ها كاهش يافته استبخش استدلال آن منطق افزايي درمهارت

  مگر شكلِ اولِ قياسِ اقتراني بديهي نيست؟
  .پاسخ اين پرسش در قسمت هنر استدلال و قياس اقتراني گذشت

  
  هاي دكتر خندان؛تحليل استدلال

هاي استدلال ـ كشف، تحليل، نقـد و اقامـه اسـتدلال ـ تعريـف       هاي اصلي مهارتـ شاخص
هاي استدلال، تعريف دقيـق و تفصـيلي   هاي اصلي مهارتمقصود از شاخصاگر  .اندنشده

آنهاست، ايراد وارد است ولـي در حـال حاضـر ضـرورت چنـين تفصـيلي بـراي نگارنـده         
  .ها بسنده شده استروشن نيست ازاينرو به تعريف اجمالي اين شاخص
سـتدلال  اگـر جايگـاه محـوري هنـر ا     .ـ جايگاه مغالطات و مفاهيم روشن نشده است

تـوان  بـريم ـ در مراحـل بعـد مـي     مورد پذيرش قرار گيرد ـ كه فعلاً در اين مقام به سر مـي  
گوئيم كـه اگـر   قدر ميدر حال حاضر همين. بحث مغالطات را به نحو مقتضي طرح نمود

هر نقدي را ناظر به يك مغالطه مرسـوم يـا غيرمرسـوم بـدانيم، بنـابراين كشـف مغالطـه از        
تـرين رسـالت   رود چرا كه آموزش نقد استدلال مهـم ستدلال بشمار ميوظايف ذاتي هنرا
  .هنراستدلال است

سـينا بـويژه در ارغنـونِ    از لحاظ تاريخي قبـل از ابـن  : در مورد بحث مفاهيم نيز بايد گفت
وجه قسـيم قيـاس   ارسطو بحث تعريف در ضمن مباحث برهان و جدل ذكر شده و به هيچ

از ارسطو، فرفوريوس صوري، ايساغوجي را بـه عنـوان    حدود چهار قرن پس. نبوده است
مقدمه مقولات نگاشت و كليـات خمـس را بـه صـورت مسـتقل و فـارغ از جـواهر اوليـه         
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را تنـگ كـرد   ) مقـولات (المقدمـه سينا جاي ذيبعدها همين مقدمه توسط ابن. مطرح كرد
باني به نحوي كـه مقـولات از منطـق اشـارات حـذف گرديـد و مباحـث تعريـف بـا پشـتي          

ايساغوجي به صورت قسيم قياس در ساختار منطق سينوي قرار گرفت و منطـق دوبخشـي   
اينكه امروز اصرار كنيم انديشه دو مصداق بـارز  : حال با توجه به اين تاريخچه گوئيم. شد

 24ـ استدلال و تعريف ـ دارد، همواره چنين نبوده است؛ يعني اگـر عمـر منطـق سـنتي را      
آن هـم در ميـان پيـروان شـيخ     ) از اشارات بوعلي تاكنون(ده قرن اخير قرن بدانيم، تنها در

بطـور مطلـق و در ده قـرن    ) از ارسطو تـا شـيخ  (قرن نخست 14اينگونه بوده است ولي در 
  .اخير در ميان پيروان غيرسينوي ارسطو، چنين تلقيي در ميان نبوده است

بازتعريف است زيرا اين امر بـه  از لحاظ منطقي نيز نسبت بحث مفاهيم با استدلال نيازمند 
اگر منظور از استدلال، اسـتدلال حملـي و اقترانـي    . شودرويكرد ما به استدلال مربوط مي
مقولات از ديدگاه (توان بحث حدها و مفاهيم گيرد ميباشد كه بر محور حدها شكل مي

قسـيم   )تعريـف (را پيش از قياس طرح كرد و البته در اين مبنـا هـم بحـث مفـاهيم    ) ارسطو
انديشـه دو  «بحث قياس نيست بلكه مقدمه آن است در حاليكه گمان رايج اين اسـت كـه   

؛ ولي اگر منظـور از اسـتدلال، اسـتدلال شـرطي يـا      »استدلال و تعريف: مصداق بارز دارد
گيرد، هيچ نيازي بـه بحـث حـدها و كليـات     ها شكل مياستثنائي باشد كه بر محور گزاره

) هـا حسـاب گـزاره  (كه در منطق رياضي، مباحـث اسـتدلالي   خمس وجود ندارد؛ همچنان
  .گرددبدون اشاره به اين قبيل مباحث طرح مي

با اين وجود هنر استدلال چشم خود را كـاملاً بـر مباحـث تعريـف نبسـته اسـت؛ توضـيح        
كتـاب و   142هاي نقد است كـه در ص ترين روشاينكه بحث تحليل مفاهيم يكي از مهم

از ايـن جهـت بحـث تحليـل     . در ضمن بحث نقد ذكر شده اسـت جزوه منتشرشده  51ص
  .اي برخوردار استمفاهيم از اهميت ويژه

از اين پس دكتر خندان ضمن طرح چندين مغالطه، تحليل هنر استدلال را نسبت به آنهـا  (
  )اندخواستار شده

  .كتاب هنر استدلال را بخوانيد زيرا هر كتاب خوب را بايد يك بار خواندـ 
  كتاب هنر استدلال را بخوانيد ←هر كتاب خوب را بايد يكبار خواند : تحليل
كبرا مخدوش است زيرا با پذيرش اينكه هر كتاب خوب را بايد يكبار خوانـد نتيجـه   : نقد
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شود كه كتاب هنر استدلال را بخوانيد، چون خوب بـودن هنـر اسـتدلال هنـوز ثابـت      نمي
  .نشده است

  .ست؛ هر كالايِ كميابي گران است؛ پس كتابِ ارزان گران استـ كتابِ ارزان كالايِ كميابي ا
كـالاي  . مشترك لفظي است و بعينه تكرار نشـده اسـت  ) كالاي كمياب(حد مياني: تحليل

است يعنـي هـر چيـزِ ارزانـي كميـاب مـي      » ارزان بودن«كمياب در مقدمة نخست، معلولِ 
عني هـر چيـزي كـه كميـاب     شود؛ ولي كالايِ كمياب در مقدمة دوم، علت گراني است ي

به ديگر سخن، كميابيِ معلولِ ارزانـي نـه تنهـا غيـر از كميـابيِ علـت       . شودباشد گران مي
شـوند، بنـابراين اقترانـي هـم     گراني است بلكه ضد آن است و لذا با همـديگر جمـع نمـي   

  .گيردصورت نمي
ند، بيشـتر حالـت   ها كه از جذابيت ظاهري و تفنني برخوردارگونه مغالطهگفتني است اين

اند و البته مورد انكـار  تصنعي داشته و بر اساس قواعد موجود در قياس اقتراني ساخته شده
هاي افراد به صورت وضع مقدم يـا  سخن اين است كه اغلب استدلال. هنر استدلال نيستند

  هاي بكار رفتهترين استدلالرفع تالي است و هنر استدلال با عطف توجه به محوري
  .دهدهاي استدلالي را پرورش ميباحثات، مهارتدر م 

نظر هستند ولي هيچ يك از اعضاي اين جلسه استادتمام نيست، پس ها صاحبـ همه استادتمام
  .نظر نيستندهيچيك از اعضاي اين جلسه صاحب

عكـس آن بـه   ) نظر هسـتند ها صاحبتمام استادتمام(با فرض صدق مقدمة نخست: تحليل
نادرسـت اسـت ولـي بـه صـورت      ) هسـتند  نظرهـا اسـتادتمام  صـاحب تمـام  (صورت كليه 

-اما در اين صورت فردي مي. درست است) هستند نظرها استادتمامبعضي صاحب(جزئيه
اگـر كسـي   (و به تعبير هنـر اسـتدلال، گـزاره   . نظر باشد ولي استادتمام نباشدتواند صاحب

شـرطي غيرمنحصـر رفـع     شرطي غيرمنحصر اسـت و در ) نظر استاستادتمام باشد صاحب
  .اعتبار ندارد) هيچ يك از اعضاي اين جلسه استادتمام نيست(مقدم 

مانعةالجمع است، پـس مانعـةالخلو    Aـ گزاره فصلي يا مانعةالجمع است يا مانعةالخلو؛ گزاره 
  نيست
» يـا «اگـر خـود ايـن    . مـبهم اسـت  ... ) يـا  ... گزاره فصلي يا (بكار رفته در كبرا »يا«: تحليل

عةالجمع باشد استدلال معتبر است ولي اگر مانعةالخلو باشد استدلال نامعتبر اسـت زيـرا   مان
توانـد  تواند هيچكدام نباشد ولي مـي مانعةالخلو به اين معنا است كه گزاره فصلي نمي »يا«
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 Aباشـد در ايـن صـورت از اينكـه     ) حقيقيـه (هر دو يعني هم مانعةالجمع و هم مانعـةالخلو 
  .شود كه مانعةالخلو نيستتيجه نميمانعةالجمع است ن

» يـا «مانعـةالجمع اسـت و هـم مسـتلزم     » يـا «حقيقيه هم مستلزم »يا«: ممكن است گفته شود
مانعـةالجمع اسـت    Aاعتبار نيست يعنـي از اينكـه   مانعةالخلو؛ بنابراين، استدلال مذكور بي

اسـتدلال نمـوده   توان نتيجه گرفت كه مانعةالخلو نيست،  زيرا به صـورت مانعـةالجمع   مي
  . است

حقيقيـه اسـتناد كـرد والا دچـار مغالطـه      » يا«توان به مفاد در اين مقام نمي: در پاسخ گوئيم
حقيقيـه را شـامل خـود گـزاره     » يـا «شويم؛ به ديگر سـخن، اگـر   معروف خودارجاعي مي

 حقيقيه مستلزم مانعةالخلو نيز اسـت پـس، از  » يا«: اصلي بدانيم در آن صورت بايد بگوئيم
چنـين تناقضـي   . توان نتيجـه گرفـت كـه مانعـةالخلو نيسـت     مانعةالجمع است نمي Aاينكه 

حقيقيه به صورت خودارجاعي اسـت بنـابراين بايـد از چنـان كـاربردي      » يا«مولود كاربرد 
  .پرهيز نمائيم

 هـا پذير است زيرا مردمِ فقير با دريافت نقدي يارانـه ها به نفع اقشار آسيبـ نقدي كردن يارانه
  .برندنفع بيشتري مي

برنـد پـس نقـدي كـردن     ها نفـع بيشـتري مـي   اگر مردم فقير با دريافت نقدي يارانه: تحليل
بـا تـالي   ) دليـل (شـود مقـدم   همچنانكه ملاحظه مي. پذير استها به نفع اقشار آسيبيارانه

  .تفاوتي ندارد يعني مصادره به مطلوب پيش آمده است) نتيجه(
كند و به دنبال برطرف كردن آن است و بهترين متعارض را تحمل نمي هايـ ذهن وجود گزاره

  .ابزار ذهن براي رفع تعارض استدلال است؛ پس تعارض خاستگاه استدلال است
  .اگر استدلال ابزار رفع تعارض است پس تعارض خاستگاه استدلال است: تحليل

  : نقد كبرا
كثر معنـاي مقـدم ايـن اسـت كـه      چه ارتباطي بـين مقـدم و تـالي وجـود دارد؟ حـدا     . الف

شود پس استدلال ابزاري است بـراي رفـع تعـارض نـه     تعارض به كمك استدلال رفع مي
در مقام تمثيل، اگـر تعـارض را خاسـتگاه اسـتدلال     . اينكه تعارض خاستگاه استدلال باشد

بدانيم بايد بيماري را نيز خاستگاه ورزش بشمار آوريـم زيـرا ورزش ابـزاري اسـت بـراي      
  !بيماري  رفع
ــتگاه«واژه . ب ــبهم اســت » خاس ــا    . م ــاه ي ــزه خودآگ ــت؟ انگي ــتگاه چيس ــور از خاس منظ
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ناخودآگاه، زمان يا نقطه شروع، علت تامه يا غايت؟ تا زماني كه تعريف دقيـق خاسـتگاه   
  توان در باره كبرا قضاوت كردروشن نشود نمي

كـردن تعـارض اسـت؛    استدلال ابزار رفع تعـارض نيسـت بلكـه ابـزار آشـكار       :نقد صغرا
توضيح اينكه ذهن به محض مواجهه با تعارض ناچار است يكي از طرفين را انكـار نمايـد   

كنـد و بـاور ناسـازگار را    و از اين جهت محتاج ابزار نيست بلكه باور سازگار را حفظ مي
در ايـن  . نكته اصلي آنجاست كه تعارض هنوز براي ذهن آشكار نشده اسـت . زندپس مي

اي از باور جديد و مبهم اسـتخراج نمايـد كـه بـا مجموعـه      ناگزير است لازمه مرحله ذهن
باورهاي خودش ناسـازگار باشـد و سـپس بـا انكـار آن لازمـه بـه انكـار بـاور مـبهم نائـل            

اي اسـت بـراي آشـكار كـردن     وسـيله ) انكـاري (بنابراين اسـتدلال ). استدلال انكاري(شود
  .اي مربوط استوار نيستپس صغر. تعارض و رفع ابهام از باور جديد

باشـيم نـه   » رفع ابهـام «گرديم بايد در پي با اين وصف، اگر به دنبال خاستگاه استدلال مي
شـود  تر، هرگاه ذهن بـا بـاور نـامعلوم و مبهمـي مواجـه مـي      ؛ و به تعبير دقيق»رفع تعارض«

  .زنددست به استدلال مي
  

  :تحليل دو مقاله
ي موجودات زنده و بلكـه باشـعور وجـود دارد زيـرا     در كرات آسمان :ـ خلاصه مقاله اول

ها در شرايطي اولاً با توجه به وجود ميلياردها ستاره، يقيناً برخي اقمار و سيارات اين ستاره
هستند كه نه سرد و نه گرم باشند و زندگي و حيات در آنها شـكل گرفتـه باشـد، ثانيـاً در     

يـاد شـده كـه اشـاره بـه موجـودات       » لارضمن في السموات و ا«قرآن كريم پانزده بار از 
  .هاستزنده و باشعور در آسمان

ن فـي   «هاي ديگـر سـياره و قمـر ندارنـد و ثانيـاً منظـور از       اولاً ستاره :خلاصه مقاله دوم مـ
هـا  اي در آسـمان فرشتگان و ملائك هسـتند؛ بنـابراين موجـود زنـده    » السموات و الارض

  .وجود ندارد
  ر مقاله دوم، ساختار استدلال و نقد آن چيست؟ها دبر فرض درستي گزاره
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  :تحليل استدلال نخست در مقاله اول
 ←ميلياردها قمر در آسمان وجـود دارد   ←ميلياردها ستاره در آسمان وجود دارد : كبرا

 ←ها در شرايطي هستند كه نه سرد و نه گرم باشند يقيناً برخي اقمار و سيارات اين ستاره
در كرات آسماني موجـودات زنـده بلكـه     ←آنها شكل گرفته است زندگي و حيات در 
  .باشعور وجود دارد

  .ميلياردها ستاره در آسمان وجود دارد: صغرا
  .در كرات آسماني موجودات زنده بلكه باشعور وجود دارد: نتيجه

با اين وصف روشن است كه نقد مقاله دوم، متوجه نخسـتين شـرطي در كبراسـت؛ يعنـي     
نيسـت و بـه تعبيـر آن مقالـه      ها سـتاره در آسـمان، دليـل وجـود اقمـار آنهـا      وجود ميليارد

  .هاي ديگر سياره و قمر ندارند ستاره
چـه دليلـي اقامـه    ) هاي ديگر سياره و قمـر ندارنـد  ستاره(مقاله دوم براي اين ادعا كه : نقد

ين هر ها امر بديهي نيست بنابراكرده است؟ روشن است كه وجود يا عدم قمر براي ستاره
هـا در كبـراي مـذكور نيـز     وانگهـي بقيـه شـرطي   . ادعايي در اين زمينه محتاج دليل اسـت 

  : توان گفتبديهي نيستند يعني مي
آيد كه يقيناً برخي اقمـار  شمار در آسمان، اين نتيجه بدست نميـ با فرضِ وجود اقمارِ بي

  .باشندها در شرايطي هستند كه نه سرد و نه گرم و سيارات اين ستاره
ها كه نه سرد و نه گرم باشند ايـن نتيجـه   ـ با فرض وجود برخي اقمار و سيارات اين ستاره

شود كه زندگي و حيات در آنها شكل گرفته است زيرا هـواي معتـدل شـرط    حاصل نمي
  .لازم حيات است نه شرط كافي

آيـد كـه   گيري زندگي و حيات در اقمار آسماني، اين نتيجه به دست نميـ با فرض شكل
در كرات آسماني موجودات باشعور وجود دارنـد زيـرا وجـود حيـات شـرط لازمِ شـعور       

  .است نه شرط كافي
  

  :تحليل استدلال دوم در مقاله اول
قرآن بـه   ←ياد شده است » من في السموات و الارض«در قرآن كريم پانزده بار از : كبرا

  استها اشاره كرده موجودات زنده و باشعور در آسمان
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  ياد شده است  » من في السموات و الارض«در قرآن كريم پانزده بار از : صغرا
  ها اشاره كرده استقرآن به موجودات زنده و باشعور در آسمان: نتيجه

در آيـة مـذكور،   » مـن «با اين وصف، نقـد مقالـه دوم متوجـه كبراسـت؛ يعنـي مقصـود از       
  .فرشتگان است نه موجودات زنده و باشعور

در آية مذكور، فرشـتگان  و ملائـك هسـتند ـ نيـز بـديهي       » من«اين ادعا ـ مقصود از   :نقد
نيست پس بايد اثبات شود؛ اگر در مقالـه دوم دليلـي بـراي آن ذكـر شـده آن دليـل قابـل        

  .بررسي است ولي اگر دليلي ارائه نشده باشد اين نقد استوار نيست
رد است يعني آن مقاله نيز بايد اثبـات نمايـد كـه    اين ايراد به استدلالِ دومِ مقالة اول نيز وا

هاسـت والا  موجـودات زنـده و باشـعور در آسـمان    » من في السموات و الارض«منظور از 
  .كبراي آن برقرار نخواهد بود

  
ها در هر گفتار و نوشتاري قيـاس اسـتثنائي اسـت و كتـاب هنـر      درصد استدلال 90ـ بيش از 

كاربردي قياس استثنائي است، بنابراين با آموزش كتاب هنـر  استدلال بهترين روش در آموزش 
هـاي موجـود در   ي كشف، تحليل و نقد استدلالتوان از عهدهاستدلال به مدت يك نيمسال مي

  .هر گفتار و نوشتاري برآمد
 90هنر استدلال بهترين روش در آموزش كاربردي قياس اسـتثنائي اسـت و بـيش از    : كبرا

هنـر اسـتدلال بهتـرين     ←هر گفتار و نوشتاري قياس استثنائي است ها در درصد استدلال
هـا در هـر گفتـار و نوشـتاري اسـت      درصد استدلال 90بيش از ) تحليل(روش در آموزش

ي كشف، تحليل توان از عهدهبا آموزش كتاب هنر استدلال به مدت يك نيمسال مي ←
  .هاي موجود در هر گفتار و نوشتاري برآمدو نقد استدلال

 90هنر استدلال بهترين روش در آموزش كاربردي قياس استثنائي است و بـيش از  : صغرا
  .ها در هر گفتار و نوشتاري قياس استثنائي استدرصد استدلال

ي كشـف،  تـوان از عهـده  با آموزش كتاب هنر استدلال به مدت يـك نيمسـال مـي   : نتيجه
  .ري برآمدهاي موجود در هر گفتار و نوشتاتحليل و نقد استدلال

هنر استدلال بهترين روش در آمـوزش كـاربردي قيـاس    (اين دو موضوع يعني : نقد صغرا
ها در هر گفتـار و نوشـتاري قيـاس اسـتثنائي     درصد استدلال 90بيش از (و ) استثنائي است

مستلزمِ مقايسـه بـا سـاير    » بهترينِ روش«اثبات . بديهي نيستند پس بايد اثبات گردند) است
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بـيش از  (اثبـات  . هاي اجماعي براي گزينش بهتر و بهترين اسـت افتن شاخصها و يروش

نيز از سويي آماري است و از سوي ديگر اسـتقرائي، زيـرا نمـي   ...) ها درصد استدلال 90
  .توان هر گفتار و هر نوشتاري را مورد بررسي قرار داد؛ بنابراين يقيني نيست

بـيش از  ) تحليـل (بهترين روش در آمـوزش  هنر استدلال(با فرض پذيرش مقدم : نقد كبرا
بـا  (چـه لزومـي بـراي پـذيرش تـالي      ) ها در هر گفتار و نوشتاري استدرصد استدلال 90

ي كشف، تحليل و نقد توان از عهدهآموزش كتاب هنر استدلال به مدت يك نيمسال مي
ك وجـود دارد؟ بـويژه تعيـين ي ـ   ) هاي موجـود در هـر گفتـار و نوشـتاري برآمـد     استدلال

  نيمسال چه ارتباطي با مقدم دارد؟
هاي ايشان ـ بـا   بر اهل فن پوشيده نيست كه اين پرسش دكتر خندان ـ همانند ساير پرسش 

ر اسـتدلال را بـه نقـد آن وادار    مهارت تمام طراحي شده است؛ بـه نحـوي كـه مـدعيِ هن ـ    
سـت و بـا   ولي نبايد فراموش كرد كه استدلال مذكور توسط ايشان ساخته شده ا. سازد مي

روش در  بهتـرين هنـر اسـتدلال   «ايـم كـه   ادعاي هنر استدلال تفاوت دارد؛ ما ادعا نكـرده 
؛ بلكه ادعاي مـا ايـن اسـت كـه مخاطبـان پـس از       »آموزش كاربردي قياس استثنائي است

هاي موجود در هر مـتن  توانند از عهده كشف، تحليل و نقد استدلاليك ترم آموزش مي
تـر اينكـه ماهيـت چنـين     و مهم] جزوه منتشره 24كتاب و ص 5ص[» و هر گفتاري برآيند

بخشـي آن را  تـوان بـه صـورت فيصـله    ادعايي كاملاً تجربي است و با محـك تجربـه مـي   
  . بنابراين سزاوار اين است كه به جاي ملاحظات نظري به آزمون عملي بپردازيم. آزمود

  دكتر كلباسي؛
  گردد؟شود يا وضع ميآيا استدلال نوعي مهارت است كه كشف ميـ 

هـا بـه   شود بلكـه انسـان  هنر استدلال ناظر به قواعد فطري استدلال است بنابراين وضع نمي
پس چه نيازي به ارائه هنر استدلال وجـود  : اگر پرسيده شود. كنندطور فطري استدلال مي

  :از چند جهت لازم است كه هنر استدلال ارائه گردد: دارد؟ گوئيم
منطق قديم با سابقه بيش از هزار سال و منطق جديد با سابقه بـيش از   در حال حاضر يك؛

پنجاه سال در كشور ما ارائه شده است و خواه ناخواه اين تلقـي در ميـان افـراد پيـدا شـده      
هـا  هاي صحيح استدلال باشد بايد در يكـي از ايـن منطـق   است كه اگر كسي بدنبال روش

هاي جديد و متعـدد تـأليف و   ها با ويرايشمنطق مهارت پيدا كند و از سوي ديگر نيز اين
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كنند بلكه گاهي هاي استدلالي افراد را تقويت نميگردند؛ ولي نه تنها مهارتتدريس مي
شوند كه منطق و استدلال، اجمـاعي نبـوده و از عهـده حـل     سبب پيدايش اين سوءظن مي

اطبين را بـه سـمت تـوان    هـا، مخ ـ آيد بنابراين لازم است در كنار ايـن منطـق  مسائل برنمي
هنر استدلال به دنبال . عليه همگان است هدايت كنيمفطري و خدادادي استدلال كه متفق

  .چنين غايتي است
قواعد فطري استدلال ـ وضع مقدم، رفع تالي و برهان خلف ـ در هر دو منطق قديم و    دو؛

گشـته و در ضـمن    اند ولي از جايگاه محوري خود خـارج جديد مورد استفاده قرار گرفته
-اند و دقيقاً به همـين دليـل خاصـيت مهـارت    قواعد فرعي و به صورت پراكنده ذكر شده

هنـر اسـتدلال بـا غربـال كـردن قواعـد       . انـد هاي استدلالي را از دست دادهافزايي در زمينه
افزايـي آن قواعـد را   فرعي و بازگرداندن جايگاه محوري قواعـد اصـلي، قـدرت مهـارت    

  .ستاحياء كرده ا
نمايد كه گفتني است كه با نگاه جديد به قواعد اصلي استدلال مسائل چندي رخ مي ؛سه

  :توان به موارد زير اشاره كرداز جمله اين مباحث مي. پيش از اين مستور بوده است
  ـ مباني و خاستگاه استدلال

  ـ جايگاه استدلال اثباتي و انكاري
  هاي دقيق و جامع استدلالـ روش
  يف استقراء، برهان، جدل و مغالطهـ بازتعر

  هاي پيچيدهاي خطاهاي بزرگان در اقامه و نقد استدلالـ كشف پاره
شود كه قواعد اسـتدلال فطـري اسـت ولـي فطـري بـودن آنهـا ـ بـه          ترتيب معلوم ميبدين

  .شودگفته ـ مانع از بازتعريف و آموزش آنها نميدلايل پيش
  ؟ـ آيا استدلال مسبوق به تعارض است

همچنانكه گذشت، اگر تعارض آشكار باشد استدلال لازم نيست ولي اگر آشـكار نباشـد   
اسـتدلال بـه ايـن معنـا مسـبوق بـه       . زنـيم براي روشن شدن تعارض دست به اسـتدلال مـي  

  .تعارض است
  آيا هر استدلالي تمهيدي براي نقادي است؟ـ 

يت نقـدي دارد يعنـي بـراي    اثباتي و انكاري؛ استدلال انكاري هو: استدلال دو دسته است
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كنند كه بـا مجموعـه باورهـاي مخاطـب     اي از آن استخراج مينقد يك ايده جديد لازمه
ولــي اســتدلال اثبــاتي بــراي نشــان دادن . تعــارض داشــته باشــد، پــس هويــت نقــدي دارد

شـود بنـابراين هويـت نقـدي     سازگاري ايدة جديد با مجموعة باورهاي مخاطب اقامه مـي 
اگر طرف مقابل با استدلال . يابدجا خاتمه نميپيداست كه موضوع به همين ناگفته. ندارد

تواند تمام اركان استدلال مـا  آيد ولي اگر مخالف باشد ميما موافق باشد بحثي پيش نمي
ـ صغرا، كبرا و نتيجه ـ را مورد نقد قرار دهد و ناسازگاري آنها را با مجموعه باورهـاي مـا    

ناگفتـه  ! تدلال انكاري هويت نقدي دارد ولي استدلال اثبـاتي خيـر   بنابراين اس. نشان دهد
هاي نقد يك استدلال، اثبات نقيض نتيجه بوسيله يك استدلال ديگـر  نماند يكي از روش

ل اصـلي را مـورد انتقـاد قـرار     اينجا نيز به دنبال اثبات هسـتيم ولـي در واقـع اسـتدلا    . است
  .ايم داده

برگزيـده   »فـن اسـتدلال  «ت، لذا بهتر بـود نـام   ـ هنر نوعي توليد و خلاقيت اس
  .شد مي

اولاً، نام برگزيده شده لزومـي نـدارد كـه از هـر جهـت بـا مسـمي هماهنـگ باشـد و لـذا           
  .شودگزينش نام به سليقه افراد مربوط مي

ثانياً، از جهت لغوي تفاوت چنداني بين فن و هنر وجود ندارد بلكـه هنـر در زبـان فارسـي     
اما از جهت اصطلاحي، تعاريف متعددي از آنها بويژه هنر . ان عربي استمعادل فن در زب

  .صورت گرفته است
شناسـي در  ـ رسالت هنرِ استدلال چيست؟ به ديگر سخن، آيا هنـر اسـتدلال در مقـام آسـيب    

  هاي علم منطق است؟ساختار يا آموزش منطق است كه مانع ظهور ظرفيت
تفكر انتقـادي چـه رسـالتي دارد؟ آيـا     . انتقادي استدر اين مقام هنر استدلال مشابه تفكر 

شناسي در ساختار و آموزش منطق اسـت؟ ظـاهر ايـن اسـت كـه اگـر هـم        درصدد آسيب
اينـك چنـين مقصـودي نـدارد     شناسي منطق بود، هـم تفكر انتقادي در آغاز بدنبال آسيب

. يـران اسـت  بلكه بدون توجه به علم منطق، درصدد ايجاد و تقويـت قـوه انتقـادي در فراگ   
ها و مبـاني  ناگفته پيداست كه اگر علم منطق ـ قديم يا جديد ـ بخواهد با استفاده از روش  

تفكر انتقادي در صدد ترميم روش و ساختار خود برآيد و در نتيجه مهارتهاي انتقـادي را  
هنـر اسـتدلال نيـز بـا     . در مخاطبين خود ايجاد و تقويت نمايد، راه چنين تعاملي بـاز اسـت  
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هاي موجود، در صـدد گـزينش قواعـد محـوري و سـاماندهي      هاي منطقف به كاستيوقو
هاي استدلالي ـ كشف، تحليـل، نقـد و اقامـه اسـتدلال ـ       آنها براي ايجاد و تقويت مهارت

هـا و مبـاني هنـر اسـتدلال، درصـدد      حال اگر علم منطق بخواهد با استفاده از روش. است
  .د، راه گفتگو باز استترميم ساختار نظري و عملي خود برآي

  
  دكتر حكاك؛

اي از تاريخ آنهـا جـدا   كنيد؟ اگر هم در دورهـ چرا قياس استثنائي را از قياس اقتراني جدا مي
  .اند و لزومي به تفكيك آنها نيستاينك تحت يك مقسم قرار گرفتهاند، همبوده

ختلف به خوبي كند كه روند پيدايش و رشد علوم مپژوهش دقيق علمي اقتضاء مييك؛ 
نگارنده نيز بـا پيـروي از همـين سـنت حسـنه بـه تبارشناسـي قيـاس اقترانـي          . روشن گردد

پـس نفـس تحليـل    . پرداختـه اسـت  ) رواقيـان (و استثنائي) سيناابن(، شرطي)ارسطو(حملي
انـد نـه   تاريخيِ مباحثي كه امروزه در كنار همديگر و بلكه تحت يك مقسـم قـرار گرفتـه   

  .سازدتر فراگيران را فراهم ميه حسن است و اسباب آشنايي عميقتنها عيب نيست بلك
نه ادغامِ اقسام قياس سببِ ناتواني منطق قديم شده، و نه تفكيك آنها سبب توانمندي  دو؛

هيچ كدام از دلايل هنر استدلال نيز مبتني بـر ذم آن ادغـام يـا مـدحِ ايـن      . آنها خواهد شد
قوانين فطري استدلال ـ وضع مقدم، رفـع تـالي و    : است تفكيك نيست؛ بلكه ادعاي ما اين

شناختي، جايگاه محوري خود را از دست برهان خلف ـ بنا به دلايل روانشناختي يا جامعه 
بنابراين هنر استدلال با بازشناسـي جايگـاه محـوري آنهـا، تـوان ايجـاد و تقويـت        . اندداده

هـاي منطـق   ت هيچ ادعايي در باره علمكند و از اين جههاي استدلالي را احياء ميمهارت
  .ندارد

اند؛ هاي قياس حملي وضع شدهدانان براي مقدمهـ اصطلاحاتي چون صغرا و كبرا توسط منطق
  ايد؟چرا اين اصطلاحات را براي قياس استثنائي و مقدمات شرطي بكار برده

سـينا، ايـن   دانـان بزرگـي چـون فـارابي و ابـن     چنين ادعايي صحت ندارد زيرا منطقيك؛ 
بـه عنـوان نمونـه    . انـد هاي استثنائي و مقدمات شـرطي بكـار بـرده   اصطلاحات را در قياس

  : نويسدفارابي مي
همـا شـرطية و صـغراهما حمليـة، يقـرن بهـا       كبـرا والقياس الشرطي هو ايضاً من مقدمتين «
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 هكبـرا  شـرطية متصـلة و المنفصـل مـا كانـت      هكبرافالمتصل ما كانـت  ... حرف الاستثناء 
  ]137: 8[»شرطية منفصلة

امـا الشـكل   «: نويسـد هاي مركب از شـرطي متصـل مـي   سينا در ضمن بحث قياسو نيز ابن
: 1[»سـالبة  الكبـري  و... جزئيـة   كبريالثاني فانه لاينتج عن موجبتين و عن جزئيتين و عن 

299[  
مـا ان  لـيس البتـة المسـاوي ا   «: نويسـد هاي استثنائي مـي همچنين در ضمن ذكر اقسام قياس

 الكبـري فهذا ليس اما زائداً و اما ناقصاً، اما صـدق  : يكون ناقصاً و اما ان يكون زائداً، ينتج
 ...«]1 :403[  

ان كـان كـل بـا،    : واما في الشرطية فانا اذا قلنا«: نويسدشيخ در ضمن بحث قياس خلف مي
  ]421: 1[»زمان خطوره بالبال بالكبريكما كان زمان التلفظ ... فخطر الوضع بالبال 

دانان اصطلاحاتي چون صغرا و كبرا را براي قياس استثنائي و بنابراين، اين سخن كه منطق
  . اند، دور از حقيقت استمقدمات شرطي بكار نبرده

اصطلاحات توسط بزرگان منطق و فلسفه بكار نرفتـه بـود بـاز هـم      گونهحتي اگر اين دو؛
جـود نداشـت زيـرا حـداكثر ايـن اسـت كـه        مانعي از بكارگيري آنهـا در هنـر اسـتدلال و   

تواند براي معاني كليدي خود، اصطلاحات جديدي وضع صاحب يك ديدگاه جديد مي
  .كند و يا از اصطلاحات موجود در معاني جديد استفاده نمايد

  
  نوآوري هنر استدلال چيست؟

انتظار دارم كنم و از ناقدين و داوران محترم هاي هنر استدلال را فهرست ميبنده نوآوري
نحوه پاسخ از . هاي ادعايي نيز پاسخ دهندتك اين نوآوريدر كنار نقدهاي خود، به تك

دو حال خارج نيست يعني بايد نشان دهند كه يا هنر استدلال چنين دستاوردي ندارد و يـا  
هر كدام از ايـن دو نقـد اقامـه شـود آن     . شودهاي موجود تأمين مياين دستاورد در منطق

ادعايي بلاموضوع خواهد بود ولي اگـر هيچكـدام از آن دو نقـد در مـورد همـه       نوآوري
  .هاي ادعايي تلقي به قبول گرددها اقامه نشود، بايد نوآورينوآوري

  شبكه باور، ربط باورها، سازگاري باورها، ابهام باورهاي جديد: مباني استدلال
  تدلالو اقامه اس تحليل، نقدكشف، : هاي استدلالايجاد مهارت
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تشخيص اركان استدلال؛ كشف هويت ربط در مبناي اسـتدلال؛ تحليـل جديـد از قواعـد     
هاي مركـب؛ نقـد   وضع مقدم، رفع تالي و برهان خلف؛ استدلال در عمل؛ تحليل استدلال

  هاي مركب؛ ارزيابي نقدهاهاي ساده؛ نقد اركان استدلالاركان استدلال
  

  دكتر وكيلي؛
  .ايداخذ كرده Art of Reasoningهاي اروپايي مانند كتاب عنوان هنر استدلال را از

اگـر محتـواي هنـر    . اين سخن درست اسـت ولـي ايـراد آن بـراي نگارنـده معلـوم نيسـت       
استدلال از محل ديگري اخذ شده بود محل اشكال بود، اما تشابه در عنـوان چـه اشـكالي    

  دارد؟
  .ايداي و اصلي را به خوبي توضيح ندادههويت قاعده

و ) اصل موضـوعي (جزوه منتشره ذكر شده، مقصود از هويت علمي 20همچنانكه در ص 
در متن طرح مشخص خواهد شد ازاينرو نگارنده نيازي به توضـيح آنهـا   ) ايقاعده(عملي

دانند كه سيستم استنتاج طبيعي از هويت به علاوه آشنايان با منطق رياضي مي. نديده است
  .ايسيستم اصل موضوعي از هويت علمي و غيرقاعدهاي برخوردار است ولي قاعده

تقسيم تفكر به نقدي و غيرنقدي و انكار تفكر غيرنقدي درست نيسـت زيـرا هـر    
تفكري نقدي نيست همچنانكه هر استدلالي نقدي نيسـت بلكـه اسـتدلال بـدوي     

  .داريم پس خاستگاه استدلال نيز تعارض نيست
هام، در آغاز همين نوشتار گذشت و معلوم شـد  اينكه خاستگاه استدلال تعارض است يا اب

پذيرد ولي اگـر  ذهن تاب تعارض ندارد؛ حال اگر تعارض آشكار باشد ايدة جديد را نمي
  اي براي ايده جديد بيابد كه ناگزير است لازمه) مبهم باشد(تعارض آشكار نباشد

بـراي ايـده    فرآينـد يـافتنِ لازمـه   . تعارض آشكاري بـا مجموعـه باورهـايش داشـته باشـد     
كـه سـبب انكـار    ) صـغرا (و انكار آن به دليل ناسازگاريش با مجموعه باورها) كبرا(جديد

پـس خاسـتگاه   . شـود استدلال انكاري يا رفع تالي خوانده مي) نتيجه(گرددايده جديد مي
  . استدلال انكاري ابهام است

) سـازگار (ي موجـه خورد؛ توضيح اينكه برااين موضوع در استدلال اثباتي نيز به چشم مي
ساختن ايده جديد در ذهن خود يا مخاطب، يك روش اين است كه نشان دهيم آن ايـده  
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و ) كبـرا (،فرآيند يافتنِ ملزوم بـراي ايـدة جديـد   )وضع مقدم(لازمة باورهاي موجود است 
كه سببِ تأييـد ايـدة جديـد    ) صغرا(تأييد آن ملزوم به دليلِ سازگاريش با مجموعة باورها

روش ديگر اين اسـت كـه   . شوداستدلال اثباتي يا وضع مقدم خوانده مي) نتيجه(دگردمي
). برهان خلف(نشان دهيم نقيض آن ايدة جديد با مجموعة باورهايِ موجود تعارض دارد 

  .شودپيداست كه در برهان خلف از همان ساختار رفع تالي استفاده مي
اثباتي نيز ابهامِ موجود بين ايدة جديـد  شود كه خاستگاه استدلالِ با اين توضيح روشن مي
به ديگر سـخن هرگونـه اسـتدلالِ بـدوي نيـز بـراي روشـن كـردن         . و مجموعة باورهاست

  . گرددنسبت ايدة جديد با مجموعة باورها اقامه مي
جملـه دقيقـي نيسـت زيـرا واژه     » تفكر غيرنقدي معنـاي محصـلي نـدارد   «اما اين جمله كه 

و ما واژه تفكـر را در معنـاي خـاص آن يعنـي اسـتدلال بكـار        معاني متعددي دارد» تفكر«
ايم و مقصودمان همين است كه استدلال ـ چـه اثبـاتي و چـه انكـاري ـ بـراي روشـن         برده

) اسـتدلال (با اين توضـيح تفكـرِ  . رودساختن نسبت ايده جديد با مجموعه باورها بكار مي
ه اسـتدلال نيسـت كـه هـر     كنـد زيـرا ديگـر تعـارض خاسـتگا     غيرنقدي مصـداق پيـدا مـي   

استدلالي، نقدي لحـاظ گـردد؛ بلكـه ابهـام خاسـتگاه اسـتدلال اسـت و رفـعِ ابهـام لزومـاً           
  .رويكرد انتقادي ندارد
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